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السلام  علیهما اسلامی شبکة الامامین الحسنین -این کتاب توسط مؤسسه فرهنگی تذکر

 .بصورت الکترونیکی برای مخاطبین گرامی منتشر شده است

 .لازم به ذکر است تصحیح اشتباهات تایپی احتمالی، روی این کتاب انجام نگردیده است
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 پيشگفتار

شدن انبیاء و فرستادگان الهىى عىلاوه براقامىه قسىط و      برانگیختهاز دیدگاه قرآن، فلسفه 

 بعنوان الگو براى مىردم مىى   شدن سیره آنان اجراى احکام و قوانین وحى در جامعه، مطرح

مشىعلداران راسىتین هىدایت، بعنىوان      ، اینباشد و به تبع آن سیره و زندگى ائمه اطهار

 .دوستداران و پیروان آنان قرار دارد یژهالگو فرا راه تمامى بشریت و بو

 پرشکوه اسلام مىى  اى در آسمان چهره تابناك و معصوم هر یك از آنان، همچون ستاره

وسازنده آنان بایدراهگشىاى افىراد    درخشد و مورد احترام و تکریم است و زندگى پرتحرك

 .جامعه، بویژه جوانان باشد

 یم امت اسلامى هستند و از این رو اسىت کىه  هاى عظ سازان و سرمایه آینده جوانانى که

راستین اسىلام   هاى پرفروغ این هدایتگران کند که آنان همواره با چهره ضرورت ایجاب مى

 .آشنا شده و زندگى آنها را سرمشق خویش قرار دهند

به روشنى محسوس است که انسان همواره در جستجوى قهرمان و یا الگىوبراى زنىدگى   

 .است باشد که این انگیزه ذاتى و فطرى یش مىو رفتار اجتماعى خو

انىد تىا در    بىوده  بر همین اساس است که استعمارگران و دشمنان اسلام همواره در تلاش

مطرح کنند تا آنىان پیرامىون    جوامع اسلامى الگوهاى غیراسلامى و غربى خود را به جوانان

بگیرند، در حالیکه تىاری  زنىدگى   الهام  هاى قالبى و قلاّبى گردآمده و از آنان آن شخصیت

 هایى اسىت کىه نشىانگر روشىن     رهبران دینى و مذهبى اسلام انباشته ازافتخارات و ویژگى

بخش و سعادت آفرین اسلام  در جهت تحقق آرمانهاى حیات بینى و شخصیت سازنده آنان

 انسانها به سوى خودسازى و خودجوشى و آزادگى و رسىیدن بىه مقىام والاى    دادن و سوق

نترسىیدن و در   انسان به معناى واقعى آن و برخاستن بر محور حق و عىدالت و از غیرحىق  
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دینىى و   بیىدادگرى وبىى   هم کوبیدن اساس ظلم و ستم و زدودن هرگونىه مظىاهر واشىکال   

 .استعمار و استبداد و خودکامگى در جامعه بشرى است

هىاى   تحىت فشىار شدیدسىلطه    اینان بودند که با اعتقاد به این رسالت، از دیرباز با اینکه

ایمىان واخىلاخ خىود،     شیطانى و قدرتهاى طاغوتى بودند، با همىه تىوان و نیىروى عظىیم    

 .افتخار آمیزى را در تاری  گشودند ستمگران و ظالمان زمان را رسوا کردند و صفحات

وفضىیلت و   هاى علم و تقوى هاى الهى و عصاره هاى ربانى و شخصیت آرى، آن اسوه

جوامع اسىلامى را در طىول    رسالت و آن آزادگان آگاه واستواران نستوه آنچنانپرچمداران 

جهشىها ومبىارزات و حرکتهىاى فکىرى و      حیات اسلام رهبرى نمودند که به تحقیىق همىه  

فرزندان اسلام در طىول تىاری  از برکىات آن بزرگىواران      انقلابى و فداکاریها و جانبازیهاى

 .معصوم بوده است

پیرامىون سىیره و    یرینه این بنده ناچیز خدا ارائه اثرى جالب و جامعیکى از آرزوهاى د

هاى تقوى و فضىیلت و   نمونه هاى انسانیت و والاترین ترین اسوه حیات سراسر نور بزرگ

، به جامعه مسلمان و شىیعه   الشان عظیم مصادیق بارز انسانهاى مکتبى یعنى معصومین

گویم که این مجموعه به فارسى برگردان شده و هىم اکنىون    مى مذهب بود که خدا را سپاس

 .در پیش روى شماقرار دارد

اطهىار  در این مجموعه علاوه بر پرداختن بىه زوایىاى بنیىادین و آموزنىده حیىات ائمىه      

ترسىیم شىوند زیىرا     سعى شده تا آنان بعنوان الگو و اسوه زندگى مردم، بویژه جوانىان  

هىاى تابنىاك و پىاك     کنجکاوى و نیاز مبرم و گسترده انسانهابه اسوه عطش فراوان و حس

نیىاز شىدید و علاقىه وافىر جوانىان،       گردد تا براى پاسخگویى به این در زندگى موجب مى

تىرین اقىدامهاى فرهنگىى بىازگو      تىرین و مبىرم   سیره این معصومین بعنوان یکى ازضرورى

 .گردد
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 جذاب براى جوانان کمتر انجام گرفته ولى در ایننویسى با بیان ساده و  هرچند کارسیره

کىردن   جىایگزین  اثر سعى شده تا این مهم تحقق پذیرد تا جوانان در فکر و اندیشه خود بىه 

 .هاى غیرصالح گرایش پیدا نکنند اسوه

  محمدّ تقى مدرسّى
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 درباره امام کاظم 

  موسى :نام

  امام صادق و حميده :پدر و مادر

  عبد صالح، کاظم، باب الحوائج :شهرت

  ابو الحسن، ابو ابراهيم :کنيه

واقع در ) «ابواء»هجرى قمرى در روستاى  218صفر سال  7صبح روز يكشنبه  :زمان و محلّ تولّد

 (.بين مكّه و مدينه

 22ق، در زندان هارون الرشييد، در بديداد در سين    . ه 283رجب سال  12 :زمان و محلّ شهادت

 .ستور هارون مسموم شده، و به شهادت رسيدسالگى، به د

 (نزديك بدداد)شهر کاظمين  :مرقد شريف

 :دو بخش ،دوران زندگى

 (.سال 10)قمرى  218قمرى تا  218دوران قبل از امامت، از سال  - 2

 :کيه در عرير غاتوتهيايى بيه نامهياى     ( سال 283) 32تا  218دوران بعد از امامت، از سال  - 1

سال و  13)منرور دوانيقى، مهدى عباّسى، هادى عباّسى و هارون الرّشيد بود، و بيشتر دوران امامتش 

حضيرت در ايين عرير،     ، و آن(پنجمين خليفه عباسى بود)در عرر خلافت هارون ( روز 27دو ماه و 

 .سالها در زندانهاى متعدد به سر برد
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 بنياد پاك :بخش اول

رسد که روستاى ابواء، واقع در راه مکهّ و مدینه، بىیش ازسىایر    به نظر مى میلاد فرخنده

کرد، زیرا آرامگاه مادر پیىامبر،   هاى حجّاج اهل بیت را به سوى خود جلب مى جاها، قافله

 .آمنه دختر وهب، در آنجا قرار داشته است

در ایىن    الصىادق  قافله امىام ابىو عبداللَّىه   . (1)در راه بازگشت از حج بیت اللَّه الحرام 

ق بىود کىه امىام    . ه 128صفر سىال   7 آن روز بنابر مشهورترین روایات. روستا توقف کرد

براى میهمانانش سفره غذا گسترده بودکه پیکى از جانب زنانش به سىوى او آمىد تىا مىژده     

 .را به وى برساند ولادت خجسته فرزندش

 :است اند، آمده در روایتى که از منهال قصّاب نقل کرده

  که امام صىادق  به قصد مدینه از مکهّ بیرون شدم و همین که به ابواء رسیدم، شنیدم»

مدینه وارد شىدم و ایشىان یىك روز     حضرت به من زودتر از آن. صاحب فرزند شده است

سه روز به مىردم طعىام داد و مىن     (خاطر ولادت نوزاد به)ایشان . پس از من به مدینه رسید

خىوردم کىه    شدم و چنان غذا مىى  بودم که بر سفره طعام امام حاضر مى از کسانى نیز یکى

سىه روز از   مىن . شىدم  تاروز بعد نیازى به غذا نداشتم و روز بعد باز بر سفره او حاضر مى

 .«خوردم حضرت خوردم و تا فردا هیچ غذایى نمى طعام آن

 :در حدیثى از ابو بصیر آمده است

. حضرت همراه بىودم  ، امام موسى، زاده شد من باآن عبداللَّهدر سالى که فرزند ابو »

در . ابو عبداللَّه براى ماواصحابش سفره غذا گسترد، بسیار بىود و نیکىو  . در ابواء فرود آمدیم

 حمیىده  :حضرت آمد و گفىت  نزد آن «حمیده»همان حال که مامشغول خوردن بودیم پیك 

اثر وضع حمل در من ظاهر شده است و خود مرا فرمودى که ازاین امىر آگاهىت    :گوید مى

 .کنم که این فرزند همچون فرزندان دیگر نیست
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نزد مىا برگشىت    شادمان و خوشحال برخاست و دیرى نپایید که به  پس ابو عبداللَّه

 .داشت در حالى که آستینهاى خود را بالا زده بود و لبخندى بر لب

حال حمیده چگونىه  !ات را روشن گرداند خداوند همواره لبت را خندان و دیده :ما گفتیم

مخلىوق اوسىت و حمیىده در بىاره او      خداوند پسرى به من بخشید که بهتىرین  :شد؟ فرمود

 .داناتر بودم خبرى به من داد که من از وى بدان

حمیىده خبىر داد کىه     :فدایت شوم، حمیده در باره او به شما چه خبرى داد؟فرمود :گفتم

من نیز بىدو  . چون نوزاد به دنیا آمد دستانش را بر زمین نهادو سرش را رو به آسمان گرفت

 .این علامت رسول خداو علامت امامت است گفتم که

 فدایت شوم، چگونه این علامت امام است؟ :سپس پرسیدم

 ده بود آمد و کاسىه خوابی شبى که نطفه جدمّ در آن بسته شد، کسى پیش جدّ پدرم :فرمود

در آن کاسه شربتى روان تر ازآب، سىپیدتر از شىیر، نىرم تىر از شىیره و      . اى براى او آورد

پس آن را به وى نوشانید و بىدو گفىت کىه آمیىزش     . بود تر از شهد و سردتر از ی  شیرین

 .و آمیزش کرد و نطفه جدمّ بسته شد ،او نیز شادمان وخوشحال برخاست. کند

طفه پدرم در آن به هىم رسىید، کسىى نىزد جىدمّ در آمىد و اورا نوشىانید        و در شبى که ن

همچنان که جدّ پدرم را نوشانیده بود و سىپس وى را دسىتورآمیزش داد و او خوشىحال و    

 .شادمان برخاست و نطفه پدرم بسته شد

شبى که نطفه من در آن به وجود آمىد، کسىى نىزد پىدرم در آمىد و او رانوشىانید وبىدو        

پدرم خوشحال وشىادمان برخاسىت   . آمیزش داد چنان که به دیگران دستور داده بوددستور 

 .و نطفه من در آن شب بسته شد

پدید آمد کسى نزد مىن بیامىدهمچنان کىه نىزد     (  امام موسى)شبى که نطفه این پسرم 

مىن  . دآنىان را نوشىانیده بىو    جدّ پدرم و جدّ خودم در آمده بود و مىرا نوشىانید چنىان کىه    

من ارزانى فرموده بىود، برخاسىتم و نطفىه     خوشحال و شادمان با آگاهى از آنچه خداوند به



11 

. «پس بدوتمسّك کنید که به خدا او پس از من صاحب الأمىر شماسىت  . این نوزاد بسته شد
(2) 

خبر ولادت این نىوزاد   همین که امام به مدینه بازگشت، سه روز به مردم طعام داد و مردم

 .را به یکدیگر نوید دادندفرخنده 
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  پدر و مادر امام کاظم

 .صادق بود ملقب به پیشواى هدایت، ابو عبداللَّه جعفر بن محمدّ :پدرش

 .بوده است حمیده بربریه که شاید از مردم اندلس و یا از مردم مغرب :مادرش

 .بود «حميده مرفّاة»لقب این زن بزرگوار 

 آمد، زیرا به کار مهمّ نشررسىالت همىّت مىى    فضیلت به شمار مىحمیده یکى از زنان با 

 .کرد را نیز روایت مى گماشت و در این راه برخى از احادیث همسر بزرگوارش

  ابوعبداللَّىه  از ابن سنان از سابق بن ولید از معلىّ بن خنیس روایت شىده اسىت کىه   

 :فرمود

فرشىتگان پیوسىته او را   . ى پیراسته اسىت حمیده مثل شمش طلا از هر آلودگى و چرک»

کردند تا به من رسید و این کرامتى ازخداوند بود در حق من و حجىّت پىس از    پاسبانى مى

 (2). «من
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  فضائل و خروصيّات امام

بایسىت   او مىى  از این نقش مهم و مسؤلیت بزرگى کىه   ویژگیهاى شخصى امام کاظم

بزرگوار، سیماى درخشان، قامتى بىه   این هاشمى. دارد پرده بر مىرساند،  آن را به انجام مى

سیاه و انبوه داشت که وى را دلپسند و بىا شىکوه جلىوه     و ریشى. هنجار داشت و سبزه بود

 برمىى  حضرت از خصوصیّات مکتبى که در وى تجلىى کىرده بىود، پىرده     آن القاب. داد مى

آنکىه زنىدگى او عمىلاز از     سر انجام. بودند او را کاظم، صابر، صالح و امین لقب داده. داشت

 .تجلیات این صفات پر فضیلت آکنده بود

پىدر   سىال از عمىر شىریف خىویش را تحىت رعایىت و سىر پرسىتى         21حضرت  آن

 فرزندش اشاره مىى  حضرت همواره به فضایل ، سپرى کرده آن بزرگوارش، امام صادق

ت که اوسرور فرزندان من است و پس از مىن  گف نمود و به دوستان و یاران مخصوصش مى

 .امامت را عهده دار خواهد بود

گانىه، از   دوازده نصىوخ متىواترى در بىاره ائمىه    . بایست بانص صریح باشىد  امامت مى

همچنین هر یك ازامامان به جانشین پس از خود وصىیت  . نقل شده است  رسول اکرم

بسیار مایل بودند که امام خىود    وهواخواهان اهل بیت دوستداراناز این رو . کردند مى

 .کرد را بشناسندودر این باره سلف از خلف پرسش مى

 :عبد الرحمن بن حجّاج گوید

او برسجاده خود نشسىته بىود   . اش، در فلان اتاق، وارد شدم بر جعفر بن محمدّ در خانه»

 «آمىین »وى نشسته بىود و بىا گفىتن     طرف راست کرد و موسى بن جعفر هم در و دعا مى

شىما  ! خداوند مرا فداى تىو گردانىد   :عرض کردم پس. داد حضرت را پاس  مى دعاهاى آن

نسبت به خودتان آگاهید، پس بفرمایید که پىس از شىما چىه کسىى      از محبّت و خدمت من
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ه راپوشىید  موسى زر! اى عبد الرحمن :حضرت پاس  داد امامت راعهده دار خواهد شد؟ آن

 (4). «نیاز ندارم و بر قامت او راست آمد، به او عرض کردم که پس از این به چیزى

کىرد، عبداللَّىه    مىى  همیشه سایر فرزندان خود را به امام موسى، سفارش  امام صادق

 بینىیم کىه بىا وى بىه گفتگىو مىى       بن جعفر از امام موسى بزرگ تر بود و امام صادق رامى

 شود که همچون برادرت شوى؟ مى چه چیز تو را مانع :پرسد و از او مىپردازد 

چگونه؟ آیا مگىر پىدر    :عبداللَّه پرسید. اش مى بینم به خدا سوگند که من نور را درچهره

 من و پدر اوواصل من و اصل او یکى نبوده است؟

 (8). «او از نفس من است و تو فرزند منى» :امام صادق پاس  داد

داشىت و همىین    موسى کاظم از همان اوان کودکى با زندگى دیگران تفىاوت  زندگى امام

در حدیثى از صفوان جمال، یکى از خواخّ شیعه، نقل شىده اسىت   . نشانه مقام بزرگ اوست

 .پرسیدم( امامت)درباره صاحب این امر   از امام جعفر صادق :که گفت

امىام موسىى   )در این حال ابوالحسن . کند لهو و لعب نمى صاحب این امر کسى که :فرمود

بود به همراه یك برّه و یك بز که هنىوز یىك سىالش تمىام نشىده بىود،        که کوچك( کاظم

صىادق او را در   پس امىام . براى پروردگارت سجده کن :گفت ابوالحسن به برّه مى. واردشد

 (8). «کند لعب نمى و پدر ومادرم فداى کسى که لهو :آغوش گرفت و فرمود

دلیىل سفارشىهایى    ، با این صفات ممتاز خویش و همچنین به مام موسى بن جعفرا

خود ایىن چنىین محبىوب رشىد و      که پدر بزرگوارش در حق او کرده بود، در میان برادران

 .پرورش یافت

 :در حدیثى از محمدّ بن ولید آمده است که گفت

شىنیدم کىه بىه     از جعفر بن محمىّد   :گفت از على بن جعفر بن محمدّ شنیدم که مى

 :فرمود گروهى از خواخ ویاران خویش مى
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کىنم کىه اوبرتىرین فرزنىدانم و      شما را درباره پسرم، موسى، به خیر و نیکى سفارش مى

 .عزّ و جل بر تمام خلق است جانشین و قائم مقام من است و پس از من حجّت خداى

کوشىید آداب و   بىودومى   برادرش امام موسىى کىاظم  على بن جعفر بسیار هواخواه 

از امىام موسىى وپاسىخهایى کىه بىه       پرسشهاى وى. حضرت فرا بگیرد شرایع دینى را از آن

حضرت شنیده، بسیارمشهور و معىروف اسىت و در بىاره ایىن موضىوع       طور شفاهى از آن

 (7). نیز نقل شده است روایات و اخبار بى شمارى

ه در روزگار امام صادق تا حدودى فضاى باز فرهنگىى ایجادشىده ومعىارف    از آن جا ک

سوى مذهب اهل بیت گرائیىده   گسترش یافته بود بیشتر مردم در آن دوره به  اهل بیت

کرد، زیرا ممکن بىود   بیشتر نگران کننده جلوه مى بودند تا به مذاهب دیگر، آینده این مذهب

 براى رسیدن به منصب ریاست و رهبرى در شىیعه، بىه طمىع مىى    برخى از سران ورهبران، 

 وهمصىدا مىى   افتادندوچه بسا برخى از فرزندان و نوادگان امام صادق را نیز با خود همگىام 

از همین روست که امام ششم همواره و به شىّدت برجانشىینى امىام موسىى پىس از      . کردند

 .کرد خودش تأکید مى

 د و پنداشتند که پس از امام صىادق، پسىر بىزرگ آن   اینچنین بود که برخى منحرف شدن

در زمان پىدرش از دنیىا نرفتىه     حضرت، یعنى اسماعیل امام است و ادعا کردند که اسماعیل

 !بلکه از انظار مخفى شده است

جنبش انقلابى را پایه  ترین بزرگ  فرقه قدرتمند اسماعیلیه که پس از نهضت پیامبر

آفریقا تأسیس کردند، زاده همىین عقیىده    کردند و دولتى بزرگ و نیرومند در شمالگذارى 

 !اشتباه بودند

اش را بروفىات فرزنىدش    پیروان بىزرگ و برجسىته    بدین دلیل بود که امام صادق

حق او همىان امىام موسىى کىاظم      گواه گرفت و بدیشان خاطر نشان ساخت که جانشین به

 .است
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 :اعین نقل شده است که گفت از زرارة بن

حضىرت نشسىته    آن سرور فرزندانش موسى در سمت راسىت . رفتم  نزد ابو عبداللَّه

داوود الرقىّى و حمىران و    :من فرمود حضرت به آن. بود و رو به روى او تابوتى پوشیده بود

بیىرون آمىدم   من . حضرت وارد شد بن عمر نیز بر آن مفضل. ابو بصیر را نزد من حاضر کن

 .دستور احضارشان را داده بود، حاضر کردم وکسانى را که امام

 .شدند تا آنکه جمعاز سى نفر شدیم وارد مى یارانش یکى پس از دیگرى

داوود . برگیىر  از چهىره اسىماعیل   پرده! داوود :صادق فرمود چون، همه گرد آمدند، امام

آیىا او زنىده اسىت یىا     ! داوود سىید حضرت پر آنگاه آن. پرده از سیماى اسماعیل بر گرفت

بدین ترتیب امام پیکىر مىرده فرزنىدش را بىه     . سرورم او مرده است :مرده؟ داوود پاس  داد

همه حاضران نیز اعتىراف  . اینکه به آخرین نفر در مجلس رسید یکایك یارانش نشان داد تا

. خدایا تو خودگواه بىاش  :پس امام صادق فرمود. سرورم او مرده است :گفتند کردندومى مى

 .سپس دستور داد اسماعیل را غسل دهند و اورا حنوط وکفن کنند

رو بىه مفضىل     چون کار غسل و حنوط و کفن اسماعیل پایان پذیرفت امام صىادق 

آیا زنده اسىت   :امام از او پرسید. کرد مفضل چنین. چهره او را بنمایان !مفضل :کرد و فرمود

 .خداوندا بر ایشان شاهد باش :صادق فرمود امام. مرده :  دادیا مرده؟ پاس

مفضىل   :قبرش بردند و چون او را در قبر نهادند، امام فرمىود  سپس اسماعیل را به طرف

پاسى    آیا زنده است یا مىرده؟ همىه   :چهره او رابنمایان و از جمعى که حاضر بودند، پرسید

شاهد باش و شاهدباشند که بزودى باطىل  خدایا  :حضرت فرمود پس آن. مرده است :دادیم

ِِ ََْيُرِيدُونَ . گرایان به گمان و تردید خواهند افتاد ِِ ا ْوْ 
 
َبأَِ ِ َاللَّه سپس بىه امىام    لِِطُْفِئوُاَنوُر 

ِْرُونَ اشاره کرد و ادامه داد،   موسى رهِ َالكَْ  ل وَْك  َنوُرهَِِو  َمُتِ ُّ ُ  .و اللَّه

 :دو باره از ما پرسید  امام صادق. یختندسپس به روى او خاك ر

 .اسماعیل :این میّت کفن شده حنوط شده مدفون در این قبر کیست؟ گفتیم
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او حق اسىت   :آنگاه دست فرزندش موسى راگرفت و فرمود. خداوندا شاهد باش :فرمود

 (8). و هر کس را که در آن است، وارث شود و حق با او و از اوست تا آنکه خداوند زمین
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  دوران امامت :بخش دوم

 آن. سىال بىود   (28)دوران امامت حضرت موسى بن جعفر مدّت امامت موسى بىن جعفىر   

 88ق که در سىن  . ه 182سال داشت تا سال  21ق یعنى زمانى که . ه148 حضرت از سال

ایىن ترتیىب او    بىه . یى مىردم بىود  سالگى به شهادت رسید، عهده دار منصب امامت و پیشوا

دوران امامىت ایشىان در زمىان    . زمان حکومت تعدادى از فرمانروایان عبّاسى را درك کىرد 

( یك سىال )وسلطنت هادى ( سال 11)سلطنت مهدى  سلطنت منصور و همچنین تمام مدّت

 حکومت بنى عبىّاس در ایىن زمىان، دوران   . از حکومت هارون الرشید بود و زمانى طولانى

الرشىید را عصىر    کرد تا آنجا کىه دوران حکومىت هىارون    شکوه و عظمت خود را طى مى

بى گمان شىوکت واقتىدار کشوراسىلامى در ایىن دوره بىا دورانهىاى       . طلایى نام نهاده بودند

 .نبود پیشین بسیار تفاوت داشت و قابل مقایسه

وپیشوایى را عهىده   امامت، منصب  درست در همین زمان و در دورانى که امام کاظم

 حضرت اجازه مىى  بود واین امر به آن دار شده بود، جنبش مکتبى نیز تا حدودى نیرو یافته

گسترده وفراگیر شود، امّا با وجود ایىن، گىویى تقىدیر از     داد که دست اندرکار ایجاد انقلابى

 .ختاندا کرد وموفقیّت و پیروزى آن را به تأخیر مى جلوگیرى مى ظهور انقلاب

وجنبش مکتبى، بىه اوج   در روزگار حکومت هارون الرشید، مبارزه میان دستگاه عبّاسى

توان چنین استنباط کرد کىه نقشىه    تاریخى مى از برخى نصوخ و حوادث. خود رسیده بود

بىرد، امىّا در    عبّاسى، با آنکه در عصر طلایى خویش به سر مىى  انقلاب آماده بود و دستگاه

و یىاوران   انقلاب با شکست رو به رو شده بود، زیرا شمار هواخواهانونابودى این  سرکوب

بلکىه ایىن مىوج بىه بزرگىان      . جنبش مکتبى نه تنها در میان مردم رو به افزایش گذارده بود

اى بىه جنىبش مکتبىى تمایىل      نیز تا اندازه دولت رسیده و دامنگیر آنان نیز شده بود و آنان

جانشین هارون الرشید، بىراى تقىرّب جسىتن بىه بیىت      شاید تلاش مأمون، . دادند نشان مى
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 امام موسىى کىاظم  )که هارون پدر ایشان  على بن موسى الرضا علوى وءبویژه به امام

جنىبش   رابه شهادت رسانده بود، تا حىدودى از گىرایش سىران و رجىال دولىت بىه      ( 

 .اسلامى پرده بردارد

 :به این واقعیّت هدایت کنند، عبارتند از توانند ما را حوادثى که مى

دست بىه کىار قیىام     دهد مقدّر آن بوده که امام هفتم احادیثى در دست است که نشان مى

اسىت   کاظم، قائم آل محمدّ شود که امام شود و حتىّ در میان شیعه این سخن گفته مى

، پر از عدل و داد کند، پىس از آنکىه پىر از    دست او میرد تا آنکه، خداوند زمین را به و نمى

 .ظلم و ستم شده است

 امىام علىى مىى   :گفىتم ( امىام بىاقر  )از ابوحمزه ثمالى نقل شده است که گفت به ابو جعفر 

اکنىون هفتىاد سىال    . «پس از بلا، رفاه وراحت است :فرمود تا هفتاد بلاست و مى» :فرمود

 گذشت، اماّ روى رفاه و راحت ندیدم؟

را در هفتىاد تعىین   ( قیىام قىائم  )خداوند تعالى وقت این امر ! اى ثابت :باقر پاس  دادامام 

خدا بر زمینیان شدّت گرفت و قیىام   به قتل رسید، خشم  کرده بود، اماّ چون امام حسین

 .سال عقب انداخت «141»را 

. راز بىر گرفتیىد  با شما گفتیم و شما آن را فاش کردید و نقىاب از ( این سخن را)پس ما 

براى قیام در نزد مىا قىرار نىداد و     خدا هم قیام را به تأخیر انداخت و بعد از این وقتى معین

 .دارد و ام الکتاب نزد اوست را خواهد نگه مى کند و آنچه خداى آنچه را خواهد محو مى

 .این سخن را به امام صادق گفتم :ابو حمزه ثمالى گوید

 .اینچنین استآرى . حضرت نیزفرمود آن

عرض کردم فىدایت   به ابوالحسن الرضا :او گوید. در این باره از داوود الرقى روایتى است

چیزى نیست جز حدیثى که ذریج از ابىو   در دلم( امامت)شوم به خدا سوگند در باره امر تو 

 آن حدیث چیست؟ :حضرت پرسید آن. است روایت کرده( امام باقر)جعفر 
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هفتم مىا، قىائم ماسىت، اگىر     » :فرمود که از ابو جعفر شنیدم که مىگوید  ذریج مى :گفتم

 .«خدا بخواهد

 هم درسىت گفتىه   گویى و نیز ذریج و ابو جعفر تو راست مى» :فرمود امام رضا

 .«اند

اى  :حضىرت بىه مىن فرمىود     آن. شىد  به خدا سوگند تردید و گمانم افزون :عرض کردم

اگىر خىدا بخواهىد    » :گفت تو را به خدا اگرموسى پیامبر به آن عالمِ نمى! داوود بن ابى کلده

ابىو  . کىرد  داد، سؤال نمى او از کارهایى که آن عالمِ انجام مى «مرا بزودى ازصابران مى یابى

 .حضرت فرموده بود آن شد که نیز اگر نگفته بود اگر خدا بخواهد چنان مى جعفر

 .در اینجا به سخن او یقین آوردم :ابو حمزه گوید

کردند تاآنجىا کىه خبىر بىه      طرفداران جنبش مکتبى در این باره سخنان بسیارى نقل مى

 .گوش دستگاه حاکمه رسید و در جامعه شیوع یافت

نیىز بىه     کىاظم  در پى شیوع این خبر گروهى از افراد مکتبى دستگیر شىدند و امىام  

 (2). «فتاد و پس از مدتّى به شهادت رسیدزندان ا

سىاختن آن   تا آنجا رواج یافت که دسىتگاه پىس از مسىموم     اندیشه قیام امام هفتم

اى  امام و به شهادت رساندن ایشان در سیاهچالهاى زندان بغىداد، از آن بىه عنىوان اعلامیىه    

 .بردارى کرد تبلیغاتى بر ضدّ جنبش مکتبى بهره

میرد تا آنکه زمین را پس ازآنکه از ظلىم   دانستند که قائم نمى صورت که همه مىبه این 

است که از دنیا رفتىه اسىت، بنىابر     وبیداد پر شد، از عدل و داد بنا کند واینك این امام هفتم

 !!این او قائم منتظر نیست

رهبىران جنىبش    خواست با این تلاشها وجىود تنىاقر را در سىخنان    دستگاه حاکم مى

 :بانىك سىر دارنىد کىه      کىاظم  از این رو مأموران حکومت بر سر نعش امام. ان دهدنش
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مردم هم بر نعىش   «بدو بنگرید. میرد پندارد او نمى مى رافضه بن جعفراست که این موسى»

 (11). امام نگریستند

او  به انتظار رهبىرى  واقعیّت آن است که شکست انقلاب یا تأخیر آن و شهادت امامى که

کىرد و امتحىان    واعضىاى جنىبش وارد مىى    بودند، ضربات سختى به برخى از هواخواهىان 

شد، حکمىت ایىن بىود     اگرحکمت و فلسفه این امر بعداز آشکار نمى. دشوارى براى آنان بود

 .سیاسى پس از مرگ هارون، بدون خونریزى، به نفع آنان تغییر کرد که اوضاع

استفاده کردند و به ساده  ت یا ثروت، از این ضربهبرخى از سود جویان و شیفتگان ریاس

 .میرد تا آنکه قیام کند و نمى نمرده  لوحان چنین گفتند که موسى بن جعفر

بسىیار نشىان داد    امام على بن موسى الرضا در برابر این مذهب ایستادگى و مجاهىدتهاى 

 .از پس خود بر جاى ننهاد تاری از بین رفت و جز نامى در  -این مذهب-تا سر انجام 

، کىه در  رضىا  خدمت امىام  :مثلاز حدیثى از جعفر بن محمدّ نوفلى آمده است که گفت

فىدایت شىوم برخىى گمىان      :وگفتم سپس نشستم. بود، رسیدم و به او سلام دادم (11)پل اربق 

 .کنند که پدرت زنده است مى

شىد وزنىانش    نمىى  گر او زنده بود میراثش تقسیمخدا لعنتشان کند ا. دورغ گفتند :فرمود

شهادت را چشید همچنان کىه علىى بىن     به خدا سوگند طعم. آمدند به نکاح دیگران در نمى

 (12). آن را چشید  ابى طالب

اوج خىود رسىید و    بدین سان رویارویى میان دستگاه قدرت عبّاسى و جنبش مکتبى به

 نمىى   حبس امام موسى کىاظم  شد و حکومت اقدام به نمى فاش( قیام امام)اگر آن راز 

پیش از این، در همین خصىوخ مىدارك   . گشت مى کرد، انقلابى فراگیر و مجهز طرح ریزى

بىه نقىل شىواهد     ،کردیم و اینك براى مزید فایىده و توضىیح بیشىتر    و شواهد تاریخى ارائه

 :پردازیم دیگرمى
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  وحشت و ترسحكومت هارون الرشيد، اوج 

به خاطر اوجگیرى گرایشهاى مکتبى و افزون شدن احتمالات سقوطنظام عبّاسى هىارون  

الرشید دست به اقدامات وحشتناك بى نظیرى درتاری  مبىارزه ورویىارویى میىان دسىتگاه     

 .، زد بیت قدرت عبّاسى و ائمه اهل

بود وچه بسىا ملقىب    اوج خود رسیده تقیهّ، مبارزه مخفیانه، در زمان امام موسى کاظم به

به صورت تقیهّ و فرو خوردن خشىم   حضرت به شیوه حیات آن «کاظم»ساختن او به لقب 

 .داشته باشد و غیظ در برابر دردها و فشار اشاره

شیعیان حضرتش را . حضرت نیز نمایانگر خصوصیّات دوران وى هستند سایر القاب آن

 خواندند، همچنین تنىوع کنیىه آن   مى« صابر» و «س الزکيّهالنف»و  «الرالح العبد»با القاب 

 کاظم را با کنیىه  شیعیان، امام. کند ایشان دلالت مى حضرت، بر سرّى بودن حرکت دردوران

 .خواندند نیز مى «ابو اسماعيل»و بنابر قولى  «ابراهيم ابو»، «ابو على»، «الحسن ابو»هاى 

فاجعىه آمیىز    بنى عباس به سر بىرد و شىهادت  امام موسى کاظم دیر زمانى در زندانهاى 

این امر حاکى از آن اسىت  . توان برابردانست نمى  حضرت را جز با شهادت امام حسین

دیگر . در برابر ظلم و ستم خود، بسیار هراس داشت که دستگاه حاکم از قیام حضرت کاظم

در  ى را که یزید بىن معاویىه  خواستند اشتباه هیچ یك اززمامداران طاغوتى و خود سر نمى

بلکىه آنىان تىرجیح     کشتن سید الشهداء بصورت علنى، مرتکب شده بود دو باره تکرار کنند

مسلمان که همیشه نسبت بىه اهىل    دادند ائمه را با ترور از میان بردارند تا در برابر مردم مى

 .و بى تقصیر جلوه دهندبودند، خود را بى گناه  ارج و احترام و محبّت قائل  بیت

 حتىّ هارون که امام کاظم را در زندان خود به شهادت رساند، کوشیداز ریختن خىون آن 

مىرگ طبیعىى از دنیىا رفتىه و یىا       حضرت برائت جوید و چنین جلوه دهد که امام کاظم به
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حضرت را به قتل رسىانده   کسب اجازه از وى، آن سندى بن شاهك، رئیس پلیس او، بدون

 (12). است

کىانون مبىارزه بىود،     ، کىه  یابیم که حکومت اگر از جانب امام کاظم از اینجا در مى

 .کرد نمى حضرت شد اقدام به کشتن آن خیالش آسوده مى

افزون بر آنکه دستگاه حاکم، به آرامى و به تدریج، بسیارى ازرهبران خانىدان علىوى را   

 .به قتل رساند
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  مبارزه خاندان علوى

کرد، زیىرا آنىان در    مى این برهه بیت علوى دوره بس دشوار و توانفرسایى را سپرى در

آوردنىد و در مقابىل، روانىه     برابر جوّ اختناق و ارعاب نظىام حىاکم سىر تسىلیم فرودنمىى     

بىدین  . گرفتنىد  هاى گوناگون قرار مىى  شدند وموردشکنجه زندانهاى مخوف بنى عبّاس مى

 .از علویّان را به شهادت رساندند عبّاس بسیارى سان حاکمان بنى

اسىت بىر تهدیىد     اى است از نیرو و شوکت مبارزان مکتبىى و دلیلىى   این امر خود نشانه

دلیل به عمق مصىیبتها و فجىایعى    توان با اتکا بر این همچنین مى. نظام حاکم از سوى ایشان

تحمّل شىدند، پىى   که این بیت پاك از ناحیه بنى عبّاس و درراه تحققّ رسالت ومکتب الهى م

 .برد

وى ونیز قلمىداد   بر اهتمام به اهل بیت بینیم تاکید رسول خدا از این روست که مى

آنىان و گفىتن ایىن نکتىه کىه       کردن آنها به عنوان وارثانش و محىور اهىل حىق قىرار دادن    

جىات  نوح است که هر کس بر آن سوار شد ن حکایت اهل بیت من همچون حکایت کشتى»

 !، بدون دلیل و بیهوده نبوده است«یافت و آنکه از آن عقب ماندغرق و نابود شد

رسىول خىدا و    داستان زیر، برخى از این دشواریهاى پیاپى و بزرگى را کىه بىر خانىدان   

 :کند گذشته است، بخوبى بیان مى  فرزندان فاطمه و على

میىان مىن و    :گفىت  بود، روایت شده است کىه از عبیداللَّه بزاز نیشابورى که فردى مسُن 

. دیدنش بىه سىوى او سىفر کىردم     روزى براى. اى بود حمید بن قحطبه طائى طوسى معامله

در همان وقت ودر حالى که هنىوز مىن جامىه     خبر آمدن من به گوش او رسیده بود و وى

رمضان و موقىع  آن هنگام، ماه . سفر بر تن داشتم و آن راعوض نکرده بودم، مرا احضار کرد

 .نمازظهر بود
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براو سلام کىردم و  . چون پیش او رفتم وى را در اتاقى دیدم که در آن آب جریان داشت

ومرا نیىز فرمىود کىه دسىتهایم را      اى آورد و دستهایش را شست او نشست و آفتابه. نشستم

 .آنگاه سفره غذا گستردند. بشویم

ضان است، امّا بعداز این موضوع رابه یىاد  من از یادبردم که روزه هستم و اکنون هم ماه رم

 :خىورى؟ پاسى  دادم   چه شد، چرانمى :حمید از من پرسید. آوردم، دست از خوردن کشیدم

ام را بشىکنم و   عىذر دیگىرى دارم تىا روزه    ماه رمضان است و من نه بیمارم ونىه ! اى امیر

 .باشد که روزه نگرفته است شاید امیر عذر یا بیمارى داشته

. نیىز بىر خىوردارم    من علّت خاصىّ براى افطار روزه ندارم و از سىلامت  :س  دادامیر پا

 .سپس چشمانش پر از اشك شد و گریست

! گریستن شما چیسىت؟  موجب :پس از آنکه امیر از خوردن فراغت یافت، از او پرسیدم

و چون بر ا. در یکى از شبها مرا خواست هارون الرشید هنگامى که در طوس بود :پاس  داد

شمعى در حال سوختن است و شمشىیرى سىبز و آختىه نیىز      وارد شدم، دیدم رو به رویش

و  چون در برابرش ایستادم سرش را بالا گرفىت . خدمتکار او هم ایستاده بود. شود دیده مى

 کنى؟ چگونه اطاعت مى!! از امیرالمؤمنین :پرسید

 .ومال با جان :پاس  دادم

 .جازه بازگشت دادهارون سر به زیر افکنده و به من ا

 :از رسیدنم به منزل مدتّى نگذشته بود که دو باره فرستاده هارون به نزدمن آمىد و گفىت  

 .امیرالمؤمنین با تو کار دارد

ترسم هارون عزم کشتن مراکرده باشد، اماّ چىون   به خدا سوگند مى :من پیش خود گفتم

از  :ار گىرفتم، از مىن پرسىید   دو بىاره در برابرهىارون قىر   . نگاهش به من افتاد، شرمنده شد

 کنى؟ مى امیرالمؤمنین چگونه اطاعت
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هارون تبسمى کردوسپس بىه مىن اجىازه داد کىه     . گفتم با جان ومال و خانواده و فرزند

 .برگردم

 :آمىده وگفىت   ام رسیدم مدتّى سپرى نشىد بىاز پیىك هىارون بىه دنبىالم       چون به خانه

 .امیرالمؤمنین با تو کار دارد

نشسىته بىود از    اش او که به همان حالت گذشىته . پیشگاه هارون حاضر شدممن باز در 

با جان و مال و خىانواده و فرزنىد   :کنى؟ گفتم از امیرالمؤمنین چگونه اطاعت مى :من پرسید

 .و دین

خادم بىه تىو دسىتور     این شمشیر را بگیر و آنچه این :هارون خندید و آنگاه به من گفت

 !دهد انجام ده مى

در را . بىود، آورد  اى کىه در آن قفىل   یر را گرفت و به من داد و مرا به خانهخادم، شمش

همچنین سه اتاق دیىدم کىه در همىه    . گشود، ناگهان در وسط اتاق با چاهى رو به رو شدیم

تن پیىر و جىوان و کهنسىال     21در آن اتاق با . خادم در یکى از اتاقها راگشود. آنها قفل بود

ریختىه بىود،   ( هایشان روى شانه)ه بودند و موها و گیسوانشان شد که همگى به زنجیر بسته

همىه  . اسىت  امیرالمؤمنین تو را به کشتن اینىان فرمىان داده   :خادم به من گفت. شدیم مواجه

آنها را بىه سىوى مىن مىى آورد و      خادم یکى یکى. آنها علوى و از تبار على و فاطمه بودند

سىپس او  . نکه آخرین آنهىا را نیىز گىردن زدم   زدم تاآ من هم سرهاى آنها را به شمشیر مى

 .کشتگان را در آن چاه انداخت ها و سرهاى جنازه( خادم)

تن علوى ازتبار على و فاطمىه   21در آن اتاق هم . آنگاه خادم در اتاق دیگرى را گشود

امیرالمؤمنین تو را فرمىوده اسىت کىه اینىان را     :خادم به من گفت. به زنجیر بسته شده بودند

زدم و او  آورد و من گردن آنهىا را مىى   آنها را به سوى من مى آنگاه خود یکى یکى .بکشى

 تىن را هىم   21انداخت تىا آنکىه همىه آن     در آن چاه مى( هاى آنها را سرها و جنازه)هم 

 .کشُتم
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نفر از تبار على و فاطمه، باموها و کیسوان  21سپس در اتاق سومّ را گشود و در آن هم 

 .بودندپریشان، به زنجیر 

یکایىك ایشىان را    آنگاه. امیرالمؤمنین فرموده است که اینان را بکشُى :خادم به من گفت

در ( هاى آنهىا را  سرها و جنازه)زدم و او هم  آورد و من هم آنها را گردن مى به نزد من مى

 .بودنوزده نفر از آنها راگردن زده بودم و تنها پیرى از آنها باقى مانده . انداخت آن چاه مى

روز قیامت هنگامى که تورا نزد جدّ ما، رسىول  ! نفرین بر تو اى بدبخت :آن پیر مرا گفت

کىه   ،حضرت را شصت نفر از فرزندان آن ، بیاورند تو چه عذرى خواهى داشت کهخدا

خىادم  . هایم بىه لىرزه افتىاد    رساندى؟ پس دو دست وشانه زاده على و فاطمه بودند، به قتل

 ام منع کرد، پس نزد آن پیر آمدم و او را هىم  نگریست و مرا از ترك وظیفه خشمناك به من

 !!کشُتم و خادم جسد او را نیز در آن چاه افکند

ام، روزه و  راکشىته  اکنون با این وصف که من شصت تن از فرزنىدان رسىول خىدا   

تردید نىدارم کىه در آتىش، جىاودان      ننماز من چه سودى برایم خواهد داشت حال آنکه م

 (14)!! خواهم ماند
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 اوضاع دشوار دانشمندان مكتبى و مبارز

مگر . هاى دانشمندان بزرگ و هواخواه اهل بیت نیزبسیار سخت بود دشواریها و شکنجه

 ائمىه  آنها هم بایىد در بلایىا وسىختیها،    دلیل به همین !؟نبودند آل محمدّ «شيعه»آنان 

 .را مقتداى خویش قرار دهند 

ترین بلایا شد محمدّ بن ابو عمیرازدى نىام داشىت    یکى از این دانشمندان که دچار سخت

او درنىزد عامىه و خاصىّه از همگىان     . آمىد  که در عین حال دانشمندى گرانقدر به شمار مى

ل شده که در باره وى گفتىه  از جاحظ نق. شد مى تر، پرهیز کارتر و عابدتر محسوب مطمئن

. محمدّ بن ابو عمیر، در میان مردم روزگار خویش، در همه امور بى همتا و یگانه بىود  :است

در روزگىار رشىید   . او یکى از سران رافضه بود :همچنین جاحظ در توصیف وى گفته است

شىدن وى  اند علىّت زنىدانى    گفته به حبس افتاد تا زمانى که منصب قضاوت را بپذیرد و نیز

 .را معرفى کند  جعفر این بوده که شیعیان و یاران امام موسى بن

به همین خاطر آن چنان مورد ضرب نیز قرارگرفت که نزدیك بود بىه خىاطر دردهىاى    

چون محمدّ بن یونس بن عبىد الىرحمن از تصىمیم    . اعتراف کند کشید اقدام به زیادى که مى

محمىّد، شىکیبایى واسىتقامت    ! ا بترس اى محمدّ بن ابو عمیراز خد :او مطلع شدبه وى گفت

 .خرج داد تا آنکه خداوند نیز زمینه آزادى او را فراهم ساخت به

ضربه  121هارون  محمدّ بن ابو عمیر در روزگار حکومت :در رجال خود گوید «کشىّ»

از تشىیعّ   علّت این امر پیروى او. چوب خورد و سندى بن شاهك او را مورد ضرب قرارداد

 .هزار درهم از مال خود پرداخت 21او به زندان افتاد و آزادنشد تا آنکه . بوده است

یکى از شىهرها را   همچنین روایت شده است که مأمون او را زندانى کرد تا آنکه قضاوت

 .بر عهده او نهاد
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دربنىد بىود و در    سىال  17او  :در این باره نوشته است «اختصاخ»شی  مفید در کتاب 

 .طول این مدّت دخترش کتابهاى او را دفن کرد

ابىوعمیر   دختر محمىّد بىن   :اند همچنین گفته. سپرى شد وتمام کتابها از بین رفتند سال4

 .کتابهاى پدرش را در اتاقى گذارد و باران آنها را از بین برد

قىل  مىردم ن  رو محمدّ، احادیث را از حافظه خویش و نیز از روى آنچه قبلاز بىراى  از این

 .کرد کرده و در دست آنان موجود بود، نقل مى

. حضرت نقىل حىدیث نکىرده اسىت     را درك کرد، اماّ از آن  کاظم وى روزگار امام

سىر  . کرده اسىت  همچنین روزگار امام رضا و امام جواد را درك کرده و از آنها حدیث نقل

 (18). ق از دنیا رفت. ه217انجام وى در سال 
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  دستگاه حكومتنفوذ در 

  کىاظم  ترین دلایىل قىدرت جنىبش مکتبىى در روزگىار امىام       شاید یکى از روشن

گسترش نفوذ عناصر این جنبش در دستگاه حکومت و برخى ازنهادهىاى رسىمى آن بىوده    

و هىوادارى دسىت انىدرکارانش از اهىل      باشد و بعید نیست که رأس نظام نیز از این حرکت

بوده است، امّا به خاطر وجود علل و عىواملى از کودتىا    و لو بطور اجمالى مطلع  بیت

 .کرده است ناتوانى مى علیه آنان احساس

اسىتحکام شىبکهّ    پیش از نقل برخى از ماجراهاى تاریخى در باره این نفوذ باید بدانیم که

ا در سىطوح  بىود عناصىر خىود ر    برد وتوانسته سازماندهى که جنبش مکتبى از آن سود مى

توانىد نمونىه خىوبى بىراى      نظام جىاى دهىد مىى    مختلف و در نهادهاى گوناگون وحساس

 .سازمانها و تشکیلات مکتبى درهر جا قلمداد شود

رسد که برخى از استانداران و یىا بىه تعبیىر آن روز، والیىان، بىه جنىبش        به نظر مى -1

نّت در آن روزگار بود، با وجىود  س به عنوان مثال شهر رى یکى از مراکز اهل. وابسته بودند

 این نکتىه را مىى  . وهواخواهان اهل بیت جاى داشت این والى این شهر در جرگه دوستداران

نوشته ابو على بىن طىاهر الصىورى بىه اسىنادش از       «حقوق المؤمنين قضاء»توان از کتاب 

برما والىى   یکى از کُتّاب یحیى بن خالد :وى در این کتاب گوید. مردى ازاهالى رى دریافت

 .شد

. شىدم  کىرد فقیىر مىى    مى ام بود که اگر آن را مطالبه مقدارى بقایاى خراج از او بر عهده

ترسیدم که او مرا به پرداخت خراج مجبور سازدو مرا از نعمت و رفاهى که در آن بىودم   مى

اسىت، امىّا مىن ترسىیدم کىه       (شیعه)پیرو این مذهب  (والى) او :به من گفته شد. محروم کند

. شىدم  پیش او بروم، زیرا اگر این خبر نادرست بود به وضعى که از آن بیم داشتم، گرفتارمى

خىدا رفىتم و مىولایم امىام      اوضاع بدین گونه بود تا آنکه به خدا پناه بردم و به زیارت خانه
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حضرت زبىان بىه شىکایت     خود پیش آن را زیارت کردم و از حال موسى بن جعفر

 :عرایر من مکتوبى اینچنین نوشت حضرت پس از شنیدن آن. گشودم

اى است که کسى در زیىر   بسِمِْ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ بدان که خداوند را در زیر عرش سایه

اى به برادرش رساند و یا مشکل او را برطىرف سىازد    گزیند مگر آنکه فایده سکنى نمى آن

  والسلام .ویا دل او را شاد کند و این برادر توست

پس از گزاردن حج به شهر خود بازگشتم و شبانه به نزد والى رفتم و ازاو اجازه حضىور  

 .هستم من پیك امام موسى بن جعفر :طلبیدم و گفتم

یحیى خود پا برهنه آمد و در را به رویم گشود و مرا بوسید و درآغوش گرفىت و میىان   

پرسىید، همىین کارهىا را     دیدن امام مىى  ه از من دربارههر بار هم ک. دو چشمم را بوسه داد

حال امام مطلع سىاختم، شىاد شىد وخىدا را سىپاس       کرد و چون او را از سلامت تکرار مى

. اش داخل کرد و در بالاى اتاق نشانید وخود رو بىه رویىم نشسىت    خانه گفت سپس مرا به

 .کردم د به وى تسلیماى را که امام خطاب به او نوشته و به دست من داده بو نامه

پولهارا دینار دینار و درهىم  . سپس پول ولباس طلبید. او ایستاد و نامه را بوسید و خواند

ها را یك به یك با من تقسیم کردوحتىّ قیمت اموالى را کىه تقسىیم آنهىا نىا      درهم و جامه

 .ممکن بود به من پرداخت

 :دادم مىى  و مىن پاسى    ؟شاد کردم برادر آیا تو را :پرسید داد، مى او هرچه که به من مى

بدهکاران مالیات حذف کرد و  سپس نام مرا از لیست. آرى به خدا تو بر شادى من افزودى

 .به من داد اى مبنى بر معافیت از پرداخت آن نوشته

از جبران خدمات این مىرد   با خود گفتم که من. من نیز با او خداحافظى کردم و بازگشتم

رفتم، برایش دعا کنم و چىون امىام موسىى بىن      در سال آینده به حج ناتوانم جز آنکه وقتى

 .را دیدم از آنچه اوبا من کرد، آگاهش سازم جعفر
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رادیىدم و از آنچىه میىان مىن و آن مىرد        -امام هفىتم -چنین کردم و مولایم صابر 

آیىا  ! سرورم :کردم عرض. شکفت حضرت از شادى مى آن سیماى. گذشته بود، سخن گفتم

 بىه خىدا ایىن خبىر مىرا و امیرالمىؤمنین      . آرى :فرمود ؟خوشحالى شماشد این خبر موجب

 (18). ، و خداى متعال را مسرور کردخدا وجدمّ، رسول

روزگار اشىراف   على بن یقطین وزیر خلیفه بود و بر سرزمین پهناور اسلامى در آن - 2

هارون الرشید بىود ودر عىین حىال در     ترین مشاوران ى از نزدیكوى یک. و نظارت داشت

 (17). داشت سر هواى دوستى با خاندان پیامبر

یقطین هستند و نیىز   ما به خواست خداوند برخى از روایاتى را که بیانگر مواضع على بن

مقطعىى و موقىت نیسىت و    دهند سیاست تقیهّ یاپنهانکارى، سیاستى  روایاتى را که نشان مى

آن بىوده کىه جىا      شاید نظر ائمه. کنیم مدّت است، نقل مى به مثابه استراتژى کار دراز

. اسىت  خود به هر شکل در مراکز حکومت بهترین وسیله براى اصلاح وضع امّت دادن افراد

مسىتقیم   وعهىده دارى  از این رو آنان نیازى بىه ایجىاد تغییىر سىریع در رأس هىرم قىدرت      

تا زمانى که امّت از نظر تربیتىى بىه آن    کردند و از طرفى مسئولیّتهاى حکومت احساس نمى

  دار نظامى الهى کىه مىورد نظىر ائمىه اهىل بیىت       توانند عهده پختگى لازم نرسند نمى

 .است، باشند

نهادهىاى  با نظام حاکم از طریىق نفىوذ بىه مراکزو    «مخالفت»دیگر، استراتژى  به عبارت

حساس و سلب قدرت نظام از داخل از جانب مخالفىان، شىایددر چنىین شىرایطى بهتىرین      

 .استراتژى به شمار آید

در همان هنگامى که على بن یقطین بىه هىارون الرشىید نزدیىك      «جُبّه»ماجراى  -الف 

بود، جاسوسان و خبر چینان هارون همواره او و دیگر وزیران حکومت رازیر نظر داشىتند،  

، شىبانه  یرا کابوس هوادارى وزیران هارون از امام بر حق، حضرت موسى بن جعفرز

داد کىه هىارون جرمىى را     الهى ائمه اهل بیت اجازه نمىى  داد، اماّ دانش روز او را عذاب مى
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از طرفى انضباط على بن یقطین و شدّت پاى بنىدى او بىه   . ثابت کند در حق على بن یقطین

ازجملىه ایىن   . کىرد  دهى فرصتهاى بسیارى را از هارون، در این بىاره سىلب مىى   اوامرفرمان

 :پردازیم مى است که در زیر به شرح آن «جُبّه»فرصتها همین جریان 

هارون الرشىید بىودم    پیش :ابراهیم بن حسن راشد از ابن یقطین نقل کرده است که گفت

دایا جُبىّه سىیاه و ابریشىمین و طىلا     ه در میان این. که هدایاى پادشاه روم را برایش آوردند

نگریستم و هارون هم آن را بىه   بدان جُبهّ مى. ندیده بودم بافتى نیز بود که از آن بهتر، چیزى

مىاه از ایىن    2فرسىتادم  (  امىام کىاظم  )نیز آن را خدمت ابىو ابىراهیم    من بخشید و من

 .ماجراگذشت

چىون وارد خانىه شىدم    . از پىیش او برگشىتم  روزى بعد از آنکه با هارون ناهار خوردم 

اى را کىه مهُىر آن هنىوز     بىود نامىه   اى روى دسىت گرفتىه   ام را با بقچه پیشکارم که جامه

زمانى کىه   :همین حالا اینها را به من داد و گفت مردى :خشك نشده بود، جلو آورد و گفت

 .مولایت به خانه آمد اینهارا به او بده

در آن نامىه  . اسىت   کىاظم  م که نامه از سرورم امام موسىمهُر نامه را شکستم و دید

این جُبىّه نیازمنىدى لىذا آن را برایىت فرسىتادم       اینك زمانى است که تو به :نوشته شده بود

در همین اثنا خدمتکار هارون، . چون گوشه بقچه را کنار زدم، همان جُبهّ را دیدم و شناختم

 :و گفت کسب اجازه بر من وارد شد بدون

 ؟اى رخ داده چه حادثه :پرسیدم. امیرالمؤمنین تو را طلبیده است

 .دانم نمى :گفت

هارون از . ایستاده بود عمر بن بزیع رو به روى هارون. من سوار شدم و نزد هارون رفتم

 ؟کردى اى که به تو بخشیدم چه با آن جُبهّ :من پرسید

است، منظور کدام یك از  به من عطا کردهها و چیزهاى بسیارى  امیرالمؤمنین جبهّ :گفتم

با آن کارى  :گفتم ؟سیاه رنگ رومى طلا بافت آن جُبهّ ابریشمین :هارون گفت ؟هاست جُبهّ
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. گىزارم  کنم و با آن چنىد رکعتىى نمىاز مىى     اوقات آن را در بر مى جز آنکه برخى. نکردم

رفتم آن را طلبیدم تىابر تىن    لحظه پیش که از خانه امیرالمؤمنین به منزل خویش همین چند

 .کنم

من پیشکارم را فرسىتادم تىا   . بگو آن را بیاورند :هارون به عمر بن بزیع نگریست و گفت

بعد از این سزاوار نیست کىه بىر ضىدّ     :گفت چون هارون جُبهّ را دید به عمر. جُبهّ را بیاورد

 .بپردازند سپس دستور داد پنجاه هزار درهم به من. على بن یقطین سخنى بگویى

 :على بن یقطین در ادامه نقل این ماجرا گفت. ام بردم به خانه من نیز پولها و جُبهّ را

شخصى که از من نزد هارون، بد گویى کرده بود پسر عمویم بود، امّاخداونىد الحمىد للَّىه    

 (18). رو سیاهش کرد و دروغگویش جلوه داد

شود که با وجود چنىین جىوّى،   مخفى بودن تماسها ممکن است این پرسش مطرح  -ب 

و شیعیان وى که سعى در پوشیده نگه داشىتن گرایشىهاى خودداشىتند،      ارتباطمیان امام

 ؟شده است چگونه حاصل مى

ما در باره چگونگى بر قرارى این ارتباطىات، جزئیىات چنىدانى دردسىت نىداریم، امىّا       

. از اخبار پراکنده به دسىت آورنىد   برخىتوانند این جزئیات را از لابه لاى  پژوهشگران مى

شیوه کار یك کار شناس امىور کشىاورزى اسىت     نحوه کار یك مورخ در این باره همچون

تواند با دیدن یك سىیب، بىه نىوع     چنین کار شناسى اگر در کارخود مهارت داشته باشد مى

مىورخ  . ببىرد  اند، پىى  که موجب پرورده شدن این میوه شده. . . خاك، آب، هوا، بذر، کود و

واطلاعىات بیشىترى دسىت     تواند با غور وتأمل در ابعاد واقعه تاریخى، به جزئیىات  نیز مى

 .یابد

  میىان ائمىه   تواند نمایانگر تماسهاى مخفیانه به عنوان نمونه حادثه تاریخى زیر مى

 :و پیروانشان باشد
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 ،عبىاد قصىرى   اسىماعیل بىن  از محمدّ بن مسعود، حسین بن اشىکیب، بکىر بىن صىالح،     

على بن یقطین بىه مىا پیغىام     :گفتند اسماعیل بن سلام و فلان بن حمید روایت شده است که

هىایى   او همچنین اموال و نامىه . داد که براى سفر دو مرکب بخرید و ازبیراهه در سفر شوید

ابوالحسىن   هىا را بىه دسىت    سفر خود ادامه دهید تا آنکه اموال و نامىه  به :به ما داد و گفت

 .برسانید ونباید کسى از کار شما مطلع شود بن جعفر موسى

سىفر   اى هم مهیاّ کردیم و از بیراهه عازم ما به کوفه درآمدیم و دو مرکب خریدیم وتوشه

وبراى آنهىا علىف ریختىیم و     شدیم چون به بطن الرمه رسیدیم، مرکبهاى خود را نگه داشتیم

بودیم که ناگهان دیدیم سوارى به سىوى مىا    در این حال. چیزى بخوریمخود نیز نشستیم تا 

 .است  شد دریافتیم که ابوالحسن امام موسى چون سوار به ما نزدیك. آید مى

بىه او تسىلیم    ها و اموالى را کىه همىراه داشىتیم    برخاستیم و بر او درود فرستادیم و نامه

ایىن   :آورد و به مىا داد و گفىت   هایى بیرون اش نامه حضرت نیز از آستین جامه آن. کردیم

ما تمام شد اگر اجازه دهید به مدینىه در آیىیم    توشه :هاى شماست عرض کردیم پاس  نامه

 .رویم و هم آذوقه فراهم کنیم خدا تا هم به زیارت مرقد رسول

حضىرت   خود را بىراى آن  آذوقه. همراه دارید، بیاورید اى که آذوقه :حضرت فرمود آن

رسىاند و   این مقدار شما را تا کوفه مى :را با دستهایش بر هم زد وگفت آوردیم و ایشان آن

بىا آنهىا نمىاز     من. اید باید بدانید که شما او را دیده امّادر باره زیارت مرقد رسول خدا

شما دو تىن در پنىاه خىدا    . آورم اىخواهم نماز ظهر را با ایشان به ج صبح را گزاردم و مى

 (12). باز گردید

تلاشىهاى خبىر چینىان و جاسوسىان ردیىم در افشىاى        تقیه حتىّ در وضو گرفتن -ج 

از این رو هارون در صدد بر آمىد تىا علىى    . یقطین با شکست رو به رو شد ماهیّت على بن

که درروایت زیر آمده است، یقطین را شخصاز زیر نظر بگیرد، امّا تلاش او نیز، بنابر آنچه  بن

 :به شکست انجامید
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دربىاره مسىح پاهىا در     :محمدّ بن اسماعیل از محمدّ بن فضل روایت کرده است که گفت

پاها از انگشتان تا کعبین است یىا بىر    وضو میان اصحاب ما اختلاف پدیدار شد که آیا مسح

 ؟عکس

نوشىت و در آن ازاخىتلاف اصىحاب      اى را به امام موسى کاظم على بن یقطین نامه

دانید، نظر خود را در این بىاره   مى چنانچه صلاح :در باره مسح پاها جویا شد و عرض کرد

آنچىه کىه در بىاره     :امام در پاس  به او نوشت. کنم به من بنویسید تا ان شاء اللَّه بر آن عمل

تىو را بىدان    وضىو ایىن گونىه اسىت    . اختلاف اصحاب درخصوخ وضو گفته بودى، دانستم

 .گردانى سه بار آب در دهان و سه بار آب در بینى مى. کنم امرمى

. کنىى  شویى و محاسنت را به هنگام وضو با دست از هم بىاز مىى   صورتت راسه بار مى

را تىا کعبىین    بار پاهایىت  مالى وسه آنها را نیز دست مى تمام سرت وظاهر گوشها و درون

حضرت به دست على بىن یقطىین    آن چون نامه. مخالفت کنىشویى و نباید با این حکم  مى

زده شد، زیرا تمام شیعیان بر خلاف این نظىر اجمىاع    رسید، از آنچه در آن آمده بود شگفت

سرورم بدانچه فرموده داناتر اسىت و مىن فرمىان او را بىه      :یقطین گفت داشتند، امّا على بن

 .آورم مى جاى

گرفت که امام بىه او دسىتورداده بىود و بىه خىاطر       از آن پس او وضو را همان گونه مى

از طرفىى سىخن چینىان    . قرار گرفت فرمانبردارى از امام مورد مخالفت بسیارى از شیعیان

 .بن یقطین را فضى و با تو مخالف است على :نزد هارون رفتند و به وى گفتند

ت او با مىا و  ومخالف پیش من در باره على بن یقطین :هارون به یکى از نزدیکانش گفت

بیىنم و   در خدمتگزارى او تقصیرى نمى اند حال آنکه من تمایلش به شیعه بسیار سخن گفته

دوسىت دارم وضىع   ! کنند اثرى ندیدم وى را بدو متهم مى ام، ولى از آنچه بارها او را آزموده

 .خودش هم پى نبرد زیر نظر بگیرم تا حقیقت کار او بر من معلوم شود او را چنان که
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دارنىد ووضىو را بىه     اخىتلاف ( اهل سىنّت )رافضیان در وضو با جماعت  :او گفته شد به

معتقىد بىه شسىتن پاهىا در وضىو       گیرنىد آنىان   تفصیلى که جماعت بدان اعتقاد دارند، نمى

. چنین کىنم  :هارون گفت. نبرد که خودش هم پى او را در این مورد بیازما آن چنان. نیستند

 .کند مى این کار وضع او را روشن

چىون وقىت   . سپرد هارون مدتّى دست از على بن یقطین برداشت و به او کارى در خانه

خلوت کرد تا وضىو بگیىرد و نمىاز     نماز فرا رسید، على بن یقطین در یکى از اتاقهاى خانه

توانست على بىن یقطىین    در این هنگام رشید در پس دیواراتاق ایستاد چنان که مى. بگزارد

 .را هم از دید او پنهان نگاه دارد خودش را ببیند و در ضمن

بار استنشاق کرد و صورتش را سه بىار شسىت    سه بار مضمضه و سه. على آب خواست

و محاسنش را از هم باز کردودستانش را سىه بىار از انگشىتان تىا آرنجهىا شسىت و سىر        

 .کرده پایش را نیز شست وگوشش را مسح

بن یقطىین را دیىد    چون شیوه وضو گرفتن على. هارون الرشید ناظر تمام این صحنه بود

هىارون بانىگ   . آمد و على او را دیىد  لذا از مخفیگاه خود بیرون. نتوانست خویشتندارى کند

 !!گوید گمان کند که تو رافضى هستى، دروغ مى اى على بن یقطین هر کس :بر آورد

اى  واقعىه نامىه   پس ازاین. بدین ترتیب موقعیّت على بن یقطین در نزد هارون تثبیت شد

 :یقطین رسید که متن آن چنین بود خطاب به على بن از جانب امام موسى بن جعفر

صىورت واجىب و    یك بار شستن. از حالا، آن گونه وضو بساز که خداوند فرموده است

 .بار دومّ به منزله تکمیل آن است

وضىویت جلىوى سىر و روى    دستهایت را از آرنج تاانگشتان بشوى و با ترى حاصل از 

 (21). و السلام. اینك بیمى که بر تو بود، مرتفع شد. پاهایت رامسح کن
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سىندى بىن شىاهك     حکومت یعنى( رئیس شهربانى)مسیّب، جانشین رئیس شرطه  - 2

 از برخى متون تاریخى فهمیىده مىى   بود و چنان که  مسیّب مأمور زندان امام کاظم. بود

 .رساند آمد و اوامر امام را به پیروانش مى مى حضرت به حساب ان آنشود از هواخواه

 معجىزات آن  در واقع بسیارى از کسانى که امام پیش آنها زندانى بىود، بىه خىاطر دیىدن    

 شىاهك در ایىن بىاره مىى     حضرت قایل به امامت و ولایت او بودند بشّار بنده سىندى بىن  

 :گوید

شىاهك مىرا    روزى سىندى بىن  . ابوطالىب بىودم  ترین دشمنان آل  من یکى از سرسخت

هىارون بىا اطمینىان مىرا بىر آن       خواهم تو را به کارى بگمارم که من مى :خواست و گفت

این موسىى   :سندى بن شاهك گفت. اى ندارم چاره در این صورت هیچ :گفتم. گمارده است

 .او گماشتمهارون او را به من سپرده است و من تو را به پاسبانى از  بن جعفر است که

محبىوس کىرد و    سندى بن شاهك، موسى بن جعفر را بدون خانواده در اتاقى :بشّارگوید

شىدم،   من چندین قفل بر در اتاق زدم و چىون درپىى کىارى روانىه مىى     . مرا بر او گماشت

بشىّار  . گشىتم  خورد تا من بىاز مىى   گذاشتم و او از آنجاتکان نمى همسرم را به پاسبانى مى

 .حضرت را مبدل به مهر و محبّت کرد ام به آن وکینه خداوند بغر :در ادامه گوید

او  را بخواه وبىه  زندان قنطره برو وهند بن حجّاج به :حضرت مرا طلبید وگفت روزى آن

زند، چنانچىه   راندو بر تو بانگ مى او تورا مى. ابوالحسن تو را فرمود به سوى او بروى :بگو

 اگىر مىى  . پیغام امام را به تو رسىاندم  تو گفتم و خبر را بهمن این  :این کار را کرد به او بگو

خىواهى کىارى نکىن و سىپس اورا واگىذار       ده و اگر هم نمى انجام خواهى آنچه را که گفته

 .وباز گرد

من در پى اطاعت از فرمان امام بیرون آمدم، قفلها راهمچنان کىه بىود بىر در     :بشّار گوید

 .تکان نخور تا باز گردم:زدم و همسرم را در کنار در نشانیدم و به او گفتم
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ابوالحسن خواسته اسىت  :به طرف زندان قنطره رفتم و بر هند بن حجّاج وارد شدم و گفتم

 .مرا راندهند بر من بانگ زد و . سوى او روى که به

 :من نیز به او گفتم

. کىارى مکىن   خىواهى  خواهى انجام بده و اگر نمىى  من پیغام را به تو رساندم تو اگر مى

همسىرم همچنىان در کنىار در    . سپس بازگشتم و او را ترك کردم و به نزد ابوالحسىن آمىدم  

. مىام رسىیدم  یك قفلها را باز کردم تا به زنىدان ا  من یك به. نشسته بود و درها هم بسته بود

آرى او نىزد مىن آمىد و     :فرمىود   امىام کىاظم  . حضرت را دیدم و ماجرارا باز گفتم آن

 !!رفت

آیا پس از من کسى آمىده و واردایىن اتىاق شىده      :پیش همسرم بازگشتم و از او پرسیدم

کىه تىو   نگرفتم و این قفلها تا زمانى  من از این در فاصله. به خدا سوگند نه :پاس  داد ؟است

 (21)!! آمدى، باز نشد
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   معجزات و دانش امام کاظم :بخش سوم

معجزات امام میان اندیشه غلوّ که از طرف مسلمانان بشدّت مردود اعلام شده بااعتقاد بىه  

نگىرى ایشىان بىا عنایىت      کرامت اولیاء اللَّه و اجابت دعاى آنها از سوى خداوند و حقیقت

 .بزرگى وجود دارد خداوند، تفاوت بسیار

بینیىد خداونىد در    مىى  برد و چنین است کىه  اندیشه غلوّ، فرد را تا مرتبه خدایى بالا مى

گیرد ومقدّرات را از ناحیىه خىود    کند و در عوض بنده جاى خدا رامى بندگانش حلول مى

 .پندارد مى

هرگونىه تحىوّل    امّا اعتقاد به اعجاز اولیاء اللَّه منعکس کننده توحید ناب است، زیراوجود

 .شمارد ذاتى در شخص پیامبر یا امام و یا ولى را مردودمى

خىویش را بىر سىایر     این اعجاز در واقع بدین معنى است کىه خداونىد بنىدگان مخلىص    

 .مورد کرامت قرار داده است بندگان برترى بخشیده و آنها را با دادن علم و یا قدرت

کندواز نىاممکن بىودن    تقدیس و تسبیح مى در زمانى که مى بینیم آیات قرآنى، خداى را

کنىد،   شرك آمیز را محکوم مىى  گویند و اعتقادات حلول او در چیزى یا شخصى سخن مى

 را که نشانگرکرامت آنان در پیشگاه خداسىت، بىه مىا یىاد آور مىى       معجزات پیامبران

 .کند شود، چرا که خداونداین معجزات را بر دست ایشان جارى مى

 :فرماید مى  باره عیسى بن مریمداوند سبحان درخ

ُأُُ َل كُأ  ْْ
 
ََ نِّي
 
بيكُأْ َأ َق دَْجِئْتُكُ َبآِي ةٍَمِنَر  نِّي

 
َأ ائِيل  َب نَِِإِسْْ 

أِ ََو ر سُولًاَإلَِ  َالطي مِأن 
بْرئَُِ
ُ
َ َو  ِ يْْاًَبِإذِْنَِاللَّه ي كُونَُط 

نْفُخَُفِيهَِف 
 
َ َْ يِْْ يْئ ةَِالطه  ِ

َك  بْر ص 
 
الْْ َو  ه  كْم 

 
ََالْْ ِ َبِإذِْنَِاللَّه

حْيَِِالمْ وْتَ 
ُ
و َ

َ َفَِِذلكِ  َفَِِبُيوُتِكُْ َإِنه رُون  ِْ اَت ده م  َو  كُُوُن 
ْ
اَت َ ن بيئُكُ َبِم 

ُ
َ كُْ َإِنَْكُنْتُْ َمُؤْمِنِ َ َو 

 (22) لآي ةًَل 

براى شىما   گوید منبه سوى بنى اسرائیل فرستادیم که به آنان  -عیسى  -و پیامبرى را »

سىازم و در آن   مرغى مىى  من براى شما از گل، مجسمه. ام اى از پروردگارتان آورده نشانه

دهىم و   شود و کورومبتلا به پیسىى را شىفا مىى    دمم و آن مجسمه به اذن خدا پرنده مى مى
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 هایتىان انبىار مىى    خورید و در خانىه  مى کنم و از آنچه مردگان را به اذن خداوند زنده مى

 «.آیتى است، اگر مؤمن باشید( معجزات)همانا براى شمادر این . دهم کنید شما را خبر مى

بىه معنىى حلىول     در آیه فوق نمایانگر آن است که این معجىزات  «باذن اللَّه»تکرار واده 

. خداوند در جسم عیسى نبود تا بدین وسیله بخواهیم او رافرزند خداى سبحان قلمىداد کنىیم  

دهىد کىه خداونىد هىر چیىزى را کىه        بلکه نشان مىى  عمّا یقوله المشرکونسبحانه و تعالى 

 .کند بخواهد و هرگونه و هروقت که اراده فرماید، به بنده خویش عطا مى

و اولیا چنین است که خداوند بابرخوردار سىاختن    عقیده مسلمانان در مورد امامان

از درفىاى عقیىده    ایىن سىخن  . اسىت  فرمودهآنان از علم و قدرت، به ایشان کرامت ارزانى 

بنده صالح و مطیع خود را یارى رسىاند کىه بىر     تواند آیا خداوند نمى. آید توحید بیرون مى

 ؟اسرار غیب آگاهش سازد

کرامىت را بىدو    اى مطیع خدا باشد و مخلصانه او را بپرستد چرا پروردگار این واگر بنده

و  ؟دارد ومتىوکلّان را دوسىت نمىى    آیا مگر خداوند توبه کنندگان وپاکیزه خواهىان  ؟نبخشد

 وپرستندگان و نیکو کاران وصدقه دهندگان دوسىتى نمىى   آیا مگر به فرمانبردارانش دوستى

 دهد و بر بندگان شکیبا وپایدارش، چنان که بیشترسىوره  ورزد و پرهیزکاران را کرامت نمى

 ؟فرستد م، درود و ثنا نمىخوانی هاى قرآن کریم مى

معصىومین هسىتند و در    کسانى که منکر تأییدات الهى به بندگان صالح خدا، بىویژه ائمىه  

افتند، درواقع به روح و باطن قىرآن و بىزرگ تىرین     باره معجزات آنان به گمان و تردید مى

 .ورزند مفاهیم این کتاب آسمانى کفرمى

ته است که خداوند بىر مسىندقدرت تکیىّه دارد    محتواى اصلى مکاتب الهى اعتقاد بدین نک

ایىن  . رساند و کردارش جزبا اتکّا بر حکمت بالغه نیسىت  و هر چه اراده فرماید به انجام مى

 .شود حکمت در پاداش به نیکو کاران وکیفربدکاران خلاصه مى



41 

 بودنىد واو مؤمنىان را یىارى نمىى     اگر بدکاران و خوش کرداران در پیشگاه خداوندیکى

کشاند، آنگاه ایمان به قدرت و حکمت او چىه   نمى ذلّت وپستى وکافران ومنافقان را به کرد

 !؟سودى در برداشت

او مىلازم بىا قىرآن بىود و درزمانىه خىویش       . این گونه بىود  امام موسى بن جعفر

حضىرت صىاحب    آن. آمىد  ترین فرمانبر پروردگار به شمارمى عابدترین بنده خدا و بزرگ

، ولى ما با توجىّه  (22)مسلمانان به تأیید رسیده است  زات و کراماتى بود که از طرف تماممعج

 :پردازیم تنها به نقل برخى از این معجزات مى به گنجایش این کتاب

توکّل و ارتبىاط   را به برکت ،خداوند بنده صالح خویش، امام موسى بن جعفر - 1

 .زمامداران ستمگر رهانیدحضرت با خدا از چنگ  آن

ربیىع از فضىل بىن     حاجب فضل بن :در حدیثى از عبیداللَّه بن صالح آمده است که گفت

 :ربیع نقل کرد که گفت

. در را شىنیدم  نیمه شىب بىود کىه صىداى حرکىت     . شبى با یکى از کنیزانم در بستر بودم

مىانى نگذشىت کىه    دیىر ز . شاید تکان در، به خاطر وزش بادباشد :کنیز گفت. بیمناك شدم

بر من وارد شد و بىدون   «مسرور کبير»دیدم در اتاقى که در آن خفته بودیم باز شدوناگهان 

 .امیرالمؤمنین با تو کار دارد :آنکه به من سلام دهد، گفت

و بى اینکه سلام گویىد   این مسرور است که بدون اجازه :من از خودم نا امید شدم و گفتم

 .مرگ استاین نشانه . بر من وارد شد

. دهىد  غسل داشتم اماّ جرأت نکردم از او بخواهم که براى این کار به من مهلت احتیاج به

. به خداوندعزّ و جلّ توکّل کن و برخیىز  :کنیزم چون متوجهّ حیرت و شگفتى من شد، گفت

 .برخاستم و جامه در بر کردم و با مسروربیرون آمدم تا به خانه هارون رسیدیم

او . مىن از پىا افتىادم   . در بسترش خفته بود، پاسخم را داد !!امیرالمؤمنین. بر او سلام دادم

خىویش   هارون ساعتى مرا به حال. آرى اى امیرالمؤمنین :عرض کردم ؟آیاترسیدى :پرسید
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جعفر بن محمدّ را بیىرون آرو   به زندان ما برو وموسى بن :سپس گفت. وانهاد تا آرام گرفتم

نج خلعت بدوببخش و بر سه مرکب بنشىانش و او را در اقامىت   سه هزار درهم به او بده و پ

خواهىد و دوسىت دارد،    پیش ما و یا رفتن از نزد ماواقامت در هر شهر و دیىارى کىه مىى   

 .مخیّر کن

 ؟دهى موسى بن جعفر را آزاد کنم آیا دستور مى! اى امیرالمؤمنین :گفتم

واى . بلىى  :یدم و اوپاسى  داد من سه مرتبه دیگر این سؤال را از هارون پرس. آرى :گفت

در  :پاسى  داد  ؟پیمىان اى امیرالمىؤمنین   کىدام  :گفتم ؟خواهى نقر پیمان کنم آیا مى! بر تو

اى که میان سیاهان هیچ کس را از او بزرگتر ندیده  چرده بستر بودم که ناگهان شخص سیاه

 آیىا موسىى بىن    :ام نشست و دست بر گلویم نهاد و گفت بودم، بر من ظاهرشد و روى سینه

 هىایى مىى   وتحفىه  کنم و بىدو خلعىت   او را آزاد مى :گفتم ؟اى جعفر را به ستم در بند کرده

نزدیىك بىود   . ام برخاست سینه سپس او از من براى این کار پیمان گرفت و از روى. بخشم

 !قبر روح شوم

دان بىود  جعفر که در زن من از نزد هارون بیرون آمدم به دیدار امام موسى بن :فضل گوید

آنگىاه سىلام   . تىا سىلام نمىاز را گفىت     نشسىتم . او را دیدم که به نماز ایسىتاده اسىت  . رفتم

. هارون در باره او به من گفته بود، آگىاهش سىاختم   امیرالمؤمنین را به او رساندم و از آنچه

 .هارون گفته بود به وى دادم سپس هدایایى را که

و را به کارى جز ایىن فرمىان داده، بىه    اگرهارون ت :حضرت موسى بن جعفر به من گفت

 .جدّت رسول خدا او مرا جز به این کار فرمان نداده است نه به حق :گفتم. انجام رسان

من به خلعت یا چهار پایان و مالى که حقوق مردم درآنها باشىد، نیىازى    :حضرت فرمود

 ارون خشىمگین مىى  تو را به خدا سوگند که این هدایارا رد مکن که ه :من پاس  دادم. ندارم

 .هر کارى که تومایلى انجام بده :آنگاه او فرمود. شود
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اى فرزنىد رسىول    :سپس من دست او را گرفته از زندان بیرونش بردم به اوعرض کىردم 

به این درجه از احترام رسیدى که من بىه  ( هارون)خدا به من بگو که چگونه در نزد این مرد 

ز به خاطر کارى که خداوند بىه وسىیله مىن بىراى تىو      به تو دادم و نی خاطر مژده آزادى که

 ؟انجام داد، بر گردن تو حق دارم

اى موسىى   :پرسید او از من. را در خواب دیدم شب چهار شنبه پیامبر :او پاس  داد

 آن. خىدا محبىوس و مظلىومم    آرى اى رسىول  :عىرض کىردم   ؟آیا تو محبوسى و مظلومى

 :عبارت را تکرار کردوآنگاه فرمودحضرت سه بار این 

َحٍِ َ ت اعٌَإلَِ  م  دْريَِل ع ُههَُِْتْن ةٌَلهكُْ َو 
 
إِنََْ  (24) و 

 «.مندیى تا زمانى و ندانم شاید این آزمایشى باشد شما را با بهره»

هنگام افطار فىرا   فردا را روزه بگیر و آن را به روزه پنج شنبه و جمعه متصل کن و چون

بار سوره قل هو اللَّىه   12ه رکعت نماز بگزار در هر رکعت یك بارسوره حمد و رسید دوازد

یا سابقَِ الْفُوْتِ، یا سىامعِ  کىُلَّ   » :رکعت نمازگزاردى سجده کن و بگو 4چون . احد را بخوان

 ظمَِ أَنْ تُص ىلیِ  ع لىى  العْظِام  و هى ر میمٌ ب عدْ  الْم وْتِ، أَسْأَلُك  بِإِسْمِكِ العْ ظیمِ الْأَعْ ص وْتٍ، یا محُْیى

. مِمَّىا أَنىا فیىهِ    أَهْلِ ب یْتهِِ الطَّیّبینَ الطَّاهِرینَ و أَنْ تجَعْ لَ لىِ الْفَرَج  محُ مَّدٍ ع بدِْك  و ر سُولِكِ و ع لى

 .«من نیز چنین کردم و نتیجه همین شد که خود دیدى

ش از بیىدادهارون دعىا کىرد و    براى رهایى یکى از پیىروان   امام موسى الکاظم - 2

در این باره ازصالح بىن واقىد طبىرى روایىت شىده      . خداوند هم دعایش را مستجاب فرمود

 .وارد شدم جعفر بر امام موسى بن :است که گفت

کشىد و   خواند و به بنىد مىى   تورا فرا مى( هارون)این ستمگر  !اى صالح :او به من فرمود

شناسىم   کند به اوپاس  بده که من موسى بن جعفىر را نمىى   و جو مى از تو درباره من پرس

خىواهى او را از زنىدان بىرون آورى پىس بىه اذن       چون در بند شدى بگو هرکسى کىه مىى  

 .خواهم آورد خداوند بیرونش
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بىه   ؟جعفر چىه کىرد   موسى بن :پس از مدتّى هارون مرا از طبرستان فرا خواند و پرسید

اى  ؟دانىم  من درباره موسى بن جعفر چه مىى  :گفتم. من خبر رسیده که او نزد تو بوده است

او را به زنىدان   :هارون گفت. ترى که در آن است آگاه امیرالمؤمنین تو از من به او و مکانى

 .ببرید

بىودم   به خداسوگند در یکى از شبها در حالى که سایر زندانیان خفته بودند مىن ایسىتاده  

 ؟آیا بدین جاى آمىدى  :گفت. لبیك :عرض کردم. اى صالح :گوید ه ناگهان شنیدم یکى مىک

چىون  . من برخاستم و بیرون شىدم . من بیرون آى برخیز و در پى :گفت. آرى سرورم :گفتم

قدرت، قدرت ماست و آن کرامتى است الهىى کىه بىه مىا     ! اى صالح:به راهى رسیدیم فرمود

 .عطافرموده است

به  :فرمود ؟ستمگر در امان بدارم کجا بروم که خود را از دست این! رورمس :عرض کردم

مىن بىه طبرسىتان     :صىالح گفىت  . رسد دیار خودت باز گرد که او در آنجادستش به تو نمى

 به خداسوگند هارون پس از آن واقعه در باره من هیچ تحقیق نکرد و ندانسىت کىه  . بازگشتم

 (28)! !؟آیا من هنوز زندانى هستم یا نه

داد و خداوندنورى بىه ایشىان    حضرت شیعیان خود را بر مبناى تقوا پرورش مى آن - 2

در ایىن بىاره در   . یافىت  مىى  بخشیده بود که با آن از اسرار درونى شیعیان خىویش آگىاهى  

به مدینىه در آمىدم و    :حدیثى از عبداللَّه بن قاسم بن حارث بطل ازمرازم آمده است که گفت

 .آن فرودآمده بودم کنیز زیبایى دیدماى که در  در خانه

چىون هىوا تاریىك شىد بىه      . امر سر باز زد خواستم از او کام برگیرم، امّا آن کنیز از این

دست بىر سىینه او نهىادم او بىر مىن      . کنیز در را گشود همان سراى رفتم و در زدم و همان

 رفىتم و آن   چون سپیده دمید نىزد امىام کىاظم   . درون خانه رفتم پیشى گرفت و من به

نفس خود  شیعه ما نیست کسى که چون خلوت کند مراقب هواى! اى مرازم :فرمود حضرت

 (28). نباشد
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حضرت از دانش الهى خویش در راه تربیّت پیروانش بر انضباطبدین عنىوان کىه    آن - 4

ایىن   در. گرفىت  هاى گوناگون زندگى و بویژه جهاداست، بهره مىى  والاترین نیاز در عرصه

 :باره در روایات آمده است

 :اسىت کىه گفىت    از محمدّ بن حسین، على بن حسان واسطى، موسى بن بکر روایت شده

 :نوشته شىده بىود و بىه مىن فرمىود      امام موسى کاظم یادداشتى به من داد که در آن مسائلى

آن  یادداشت را زیىر مصىلّایم نهىادم و در مىورد     من. بدانچه در این یادداشت آمده عمل کن

 .کوتاهى روا داشتم

 گذشتم که یادداشىت را در دسىتش دیىدم او در مىورد آن     حضرت مى روزى ازپیش آن

اى  :فرمىود  حضىرت  آن. یادداشت از من سؤال کرد و من پاسى  دادم کىه در منىزل اسىت    

. شىوم  بر تو خشمگین مى هر گاه کارى به تو امر کردم آن را به انجام رسان و گرنه! موسى
(27) 

براى تربیىّت و   مى بایست آمد که امام موسى بن جعفر گاه موقعیّتى پیش مى - 8

پرورش شیعیانش و متواضع ساختن آنها در برابر حق و دورکردنشان از تکبّر و خود بزرگ 

کىه   - «حىزب اللَّىه  »وسیله یاران خود را به مرتبه  شد تا بدین بینى دست به کار اعجاز مى

 .ارتقا دهد -شود  و یا دانش موجب اختلاف وتفاضل آنان نمى از مال یا مقامبرخوردارى 

الرشىید را بىراى شىما     براى این منظور اجازه دهید ماجراى على بن یقطین، وزیر هارون

در دستگاه حکومىت هىارون داشىت     على بن یقطین چه بسا به خاطر مقامى که. بازگو کنیم

حال ببینىیم کىه   . پنداشت تر مى ؤمنان بالاتر وبزرگشد و خود را از سایرم دچار غرور مى

کند و با به کارگیرى قدرت الهى خویش چگونىه روح تقىوا را    امام چگونه او راپرورش مى

 .دمد درضمیر او مى

رضىى ا  عنىه    ابىراهیم جمىّال   :از محمدّ بن على الصىوفى نقىل شىده اسىت کىه گفىت      

. به او اجىازه نىداد   است، اماّ على بن یقطینازابوالحسن على بن یقطین وزیر، اجازه ورود خو

على بن یقطین در همان سال عازم سفر حج شد و درمدینه اجازه خواسىت کىه بىه محضىر     
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روز دومّ علىى  . حضرت به او اجازه نىداد  واردشود، امّا آن مولایمان موسى بن جعفر

راهىت نىدادم چىون     :امىام پاسى  داد   ؟سرورم گناه من چیسىت  :حضرت را دیدوپرسید آن

پىذیرد مگىر آنکىه     توبرادرت ابراهیم جمّال را به حضور نپذیرفتى و خداوند سعى تو رانمىى 

 .ابراهیم جمّال تو را ببخشاید

من در مدینه هسىتم و او در   !؟در این لحظه من کجا و ابراهیم جمّال ؟سرورم :على گفت

وغلامانت آگىاه   یى و بدون آنکه کسى از اطرافیانچون شب فرا رسد، تنها :امام فرمود. کوفه

على به بقیع رفت و بىر آن  . سوار شو شترى زین کرده در آنجاست بر آن. شوند به بقیع برو

من علىى   :شتر نشست و دیرى نگذشت که بر درسراى ابراهیم در کوفه رسید، در زد و گفت

 یقطین وزیر بىر در سىراى مىن    على بن :ابراهیم جمّال از درون خانه گفت. بن یقطین هستم

 .اى مرد :على پاس  داد ؟کند چه مى

چىون بىه درون   . کار من دشوار است و ابراهیم راسوگند داد که بىه او اجىازه ورود دهىد   

ورزد مگر آنکىه   از پذیرفتن من خوددارى مى  امام کاظم! ابراهیم اى :خانه رفت، گفت

یقطىین، ابىراهیم را    آنگىاه علىى بىن   . د تىو را ببخشىاید  خداون :ابراهیم گفت. تومرا ببخشایى

اش قدم بگذارد، ابىراهیم خىوددارى ورزیىد بىار دیگىرى علىى او را        سوگند داد که بر گونه

 چند بار پا بر رخ على بن یقطین نهىاد و پیوسىته مىى    ابراهیم. سوگند داد و ابراهیم پذیرفت

 .خدایا شاهد باش :گفت

موسىى بىن    سوار بر شتر شد وهمان شب به خانه امىام سپس على بن یقطین بازگشت و 

در مدینه آمد و از او اجازه ورود خواسىت امىام بىه اواجىازه ورود داد و او را       جعفر

 (28). پذیرفت

باشد کىه بىه    مى جعفر رهبر مسلمانان و جانشین پیامبرى از آنجا که امام موسى بن - 8

داد و درد و رنىج آنهىا بىر     خرج مىى  به مؤمنان مهربانى بهمکارم اخلاق آراسته بود، نسبت 

 .آمد وى گران مى
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 یىارانش وارد مىى   حضرت با نور الهى به فشىارهائى کىه بىه    افتاد که آن بسیار اتفاق مى

ماجراى زیر بیانگر . کوشید فوراز از آن بکاهد و آن را برطرف نماید نگریست و مى شد، مى

 :یکى از همین موارد است

 :اهیم بن عبد الحمید نقل شده است که گفتاز ابر

. بابت غمگین شىدم  من از این. ات را عوض کن اى به من نوشت که خانه ابوالحسن نامه

بىار دیگىر   . اش را عىوض نکىرد   اوخانىه . خانه ابراهیم در وسط مسجد و بازار قرار داشت

اثىر نىداد    ات راعوض کن، بىاز هىم بىه ایىن فرمىان ترتیىب       قاصد به وى خبر داد که خانه

. بود که قاصد براى بار سومّ همین فرمىان را بىه اطىلاع او رسىانید     وهمچنان در همان خانه

ابراهیم ازآن خانىه  . بودم( و شاهد این ماجرا)در آن هنگام در مدینه  :عیسى گوید عثمان بن

 .نقل مکان کرد و منزل دیگرى گرفت

 :از او پرسىیدم . ود به مسىجد آمىد  ابراهیم، وقتى که هوا تاریك شده ب. من در مسجد بودم

 :گفىت . نىه  :گفتم ؟اى براى من رخ داده است دانى امروز چه حادثه آیا نمى :گفت ؟خبر چه

چون دلورا بیرون آوردم پىر از نجاسىت بىود،    . رفتم آب از چاه بیرون بیاورم تا وضو بگیرم

خىود را دور   کىردیم، از ایىن رو نانهىاى    خمیىر مىى   حال آنکه ما آرد خود را با همین آب

شد که دیر به مسجد بیایم و اینىك   افکندیم و لباسهاى خود راآب کشیدیم و این امر موجب

دیگىرى   در خانه جز یىك کنیىز کسىى   . کرایه کردم و اثاثیه خویش را بدانجا بردم اى خانه

 .آورم روم و او را مى است، همین حالا مى نمانده

 .خدا به تو برکت دهد :گفتم

هىاى خىود بیىرون     رفتن بىه مسىجد از خانىه    چون سپیده دمید براى. سپس جدا شدیم

بىه خىدا هىر دو     :گفت. نه :گفتم ؟اى روى داد امشب چه حادثه دانى آیا مى :او گفت. آمدیم

 (22). ام ویران و زیرورو شد خانه طبقه
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زنىدگى دریى     بدین سان امام از نصیحت و راهنمایى یاران خود حتىّ در مسىائل جزیىى  

 .بسیار مهم و حساس بود گر چه همین مسأله جزیى در ارتباط با فرد مؤمنکرد ا نمى

خود را در یك مسأله تجارى که آن هىم   بینیم که امام یکى از یاران در واقعه دیگرى مى

حضىرت از توجىّه و    دهىد کىه آن   این شواهد نشان مى. کند مى امرى جزیى بود، راهنمایى

 .استاهتمام به امورمسلمانان غافل نبوده 

امىام موسىى    :گفىت  از حسن بن على بن نعمان از عثمان بن عیسى روایت شده است که

ابراهیم بن عبدالحمید را که به سىمت   سحر گاه روزى وارد مدینه مى شد که بن جعفر

 ؟روى ابراهیم به کجا مى:رفت، دید و از او پرسید قبا مى

اینىك  . خىریم  ما در هر سال خرما مىى  :گفت ؟براى چه کارى :امام پرسید. به قبا :گفت

آیا از آفىت   :حضرت پرسید. خواهم نزد مردى از انصاربروم و مقدارى خرما از او بخرم مى

 ؟خاطرى مل  آسوده

مىاجرا را بىراى    ایىن . امام پس از این سخن وارد مدینه شد و من نیز به راه خىود رفىتم  

پنج روز سىپرى بىود کىه    . خریم ت خرمانمىبه خدا امسال درخ :ابوالعز باز گفتم و او گفت

 (21). مل  آمد و تمام خرماهاى نخلستان را ازبین برد
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  دانش امامت

اسىت بىارزترین    شالوده رسالتها و مکاتب آسمانى بر اساس ایمان به غیب استوار شىده 

شىود و   که بىه پیىامبر وحىى مىى     آیا کتابى. نمودهاى آن، علم غیب بندگان مقرّب خداست

 ؟غیب نیست کند، از ناحیه را به پیروى از او امر مىمردم 

، که جهانیىان را  (قرآن)چگونه خداوند تمام این مکاتب بزرگ آسمانى و این کتاب عظیم 

به رویارویى فراخوانده تا یك سوره و یىا چندآیىه هماننىد آن را بیاورنىد، بىه پیىامبر امىى        

 !؟خویش آموخته است

آن بود که ایشىان   بر مردم دورانش  یسى بن مریمخوانیم که حجّت ع ما در قرآن مى

 .داد هایشان انبار کرده بودند، خبر مى را از آنچه در خانه

بدین سان دانش الهى امام که از حدّ و مرز دانش مردم گذر کىرده، خىوددلیلى اسىت بىر     

 .زمین است اینکه او از جانب خدا مؤید و امام و حجّت تمام مردم روى

آیا از طریق حدیث از رسول خدا، ازجبرئیىل، از خىدا    ؟شود لم چگونه حاصل مىاین ع

است و یىا   در روح پدید آمده آن حاصل شده و یا از طریق ثبت آن در صحیفه دل و دمیدن

یابىد   نگردو هر گاه خدا بخواهد او چیزى را در مى امام بدان مى از طریق ستونى نورانى که

قدر بر امام، امور بىر او آشىکار    است، در شب گترین فرشتگانبزر یا آنکه با نزول روح که

 !؟شود مى

توانىد بىراى    تمام این موارد و چه بسا راههاى دیگرى که ما از آنها آگىاهى نىداریم، مىى   

براى شناخت جزئیات و تفاصیل  تحصیل علم غیب توسّط امام درست باشد و نیازى نداریم

در این باره همین اندازه کافى اسىت کىه امىام بىه اذن      این امر خود را به مشقّت اندازیم بلکه

یابد و خداونىد بىدین وسىیله بىر      پوشیده و پنهان است، آگاهى مى خداوند از آنچه بر مردم

 .نهد و مردم باید از آنها اطاعت کنند مى آنان منّت
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 :در این باره آمده است  در حدیثى از امام صادق

این دانش  :فرمود ؟شود دانش شما از چه راهى حاصل مى :حضرت عرض کردم به آن»

یعنى بگىوییم کىه دانىش در دل     :گفتم. طالب و على بن ابى میراثى است از رسول خدا

 (21). «ممکن است چنین باشد :گفت ؟شود مى شما افکنده و یا در گوش شما خوانده

 اسىت ووصىیّت آن   هاى حیات سخن گفته صهامام کاظم با اتکا به علم غیب، در تمام عر

پیامبران و گلچینى از دیدگاههاى مکتبىى   اى از حکمتهاى حضرت به هشام که خود چکیده

اى  قطىره . آیىد  آنچه در زیر مىى . اثبات این مطلب کافى است است، به عنوان شاهدى براى

 :است نا چیز ازاین دریاى گهر بار

را در   موسىى  چون هىارون، امىام   :گفت روایت شده است که اسحاق بن عمار - 1

ابىو حنیفىه خىدمت آن امىام      بند کرد، ابو یوسف و محمدّ بن الحسىن از یىاران و شىاگردان   

یکى از این دو کار پیش ابوالحسىن موسىى    ما براى :یکى از آن دو به دیگرى گفت. رسیدند

هىر دو رو بىه   . اشىکال بگیىریم   عقیده خویش کنیم و یا بر او ایم یا او را هم بن جعفر آمده

 حضىرت  در همین حال مردى که از طرف سندى بىن شىاهك بىر آن   . نشستند روى ایشان

 وبه خانىه خىود مىى    نوبت من تمام شده :گمارده شده بود، خدمت وى رسید و اظهار داشت

باز نوبت من شود فرمایش شىما را   روم اگر شما را خدمتى و کارى هست بفرمایید که چون

چون مرد از محضر آنان بیرون رفت، امىام  . کارى ندارم من :حضرت فرمود. ام رسانمبه انج

 گویىد کىه   میرد و آمده مى او امشب مى! شگفتا از این مرد :کرد و فرمود به ابو یوسف روى

 !!خواهد کار مرا انجام دهد فردا مى

از او در بىاره  تىا   ما آمىده بىودیم   :ابو یوسف و محمدّ بن الحسن برخاستند و با هم گفتند

 .که انگار از علم غیب بود مستحب و واجب پرسش کنیم، اماّ او اکنون چیزى گفت

این مرد رازیر نظىر بگیىر و    :سپس آنان مردى را در پى آن نگهبان فرستاده به وى گفتند

آن شىخص آمىد و در   . انجامد و فردا ما را از وضع اوآگاه کن ببین کار او امشب به کجا مى
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چون نیمى از شىب بگذشىت بانىگ    . وبروى سراى آن مرد بود، منتظر نشستمسجدى که ر

چىه   :پرسىید . رونىد  بلند شد و مردم را دید که به خانه آن مرد مىى  فریاد و شیون به آسمان

آن . جىان سىپرد   فلانى بدون آنکه بیمار یا مریر باشد، امشب نا گهىانى  :گفتند ؟است شده

ن بازگشت و آنىان رااز ایىن مىاجرا آگىاه کىرد، ابىو       مرد به نزد ابو یوسف و محمدّ بن الحس

 :عرض کردند یوسف و محمدّ بن الحسن نزد امام هفتم آمده

ایىن مىرد امشىب     دانى، اما از کجا دانستى کىه  ما دانستیم که تو علم حلال و حرام را مى

 طالىب  بن ابىى  خویش را به على علم از درى که رسول خدا :امام پاس  داد ؟میرد مى

 .تعلیم فرمود 

حضىرت   آن آن دو با شنیدن این جواب مات و متحیّر ماندنىد و نتوانسىتند پاسىخى بىه    

 (22). بدهند

همچون پیامبران و اولیاى بزرگوارخداوند از زمان  بدین سان امام موسى بن جعفر

 .مرگ افراد آگاه بود

 بىدانها تکلىّم مىى    خداوند از زبانهاى گوناگونى که مردمحضرت به اذن  همچنین آن - 2

نىزد حضىرت موسىى بىن      :گفت در حدیثى از ابن ابى حمزه آمده است که. کردند، مطلع بود

. براى او خریده بودند، بىه محضىرش آوردنىد    غلام را که از حبشه 21بودم که  جعفر

 .گفتگفت با امام سخن  یکى از آنها که نیکوسخن مى

آن غلام و نیزتمىام جمىع از ایىن    . امام موسى کاظم نیز با همان زبان جواب وى را گفت

ایشان بىه آن غىلام   . فهمد زبانشان را نمى آنان گمان کردند که امام. مسأله شگفت زده شدند

غلامىان از  . درهىم بپىرداز   21دهم و توبه هر یك از این غلامىان   من به تو پولى مى :گفت

 تر از ما به زبان خود مىا سىخن   بلی  (امام کاظم)او  :گفتند شده به هم مى رجمحضر امام خا

 .گوید و این نعمتى است که خداوند به ما ارزانى داشته است مى
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چنىین دیىدم   ! خدا اى فرزند رسول :حضرت عرض کردم به آن :على بن ابى حمزه گوید

 !؟که شما با این حبشیها بازبان خودشان سخن گفتید

بلى بىه او   :فرمود!؟در میان آنها تنها به آن غلام امر کردید :گفتم. آرى :فرمودحضرت  آن

چىون  . درهم بپردازد 21گفتم که در حق سایر بردگان نیکى کند و به هر یك ازآنها ماهیانه 

پىس او را بىر   . نمود او از تبار پادشاهان آنها بىود  داناتر مى او وقتى به سخن آمد از دیگران

 .تابه احتیاجات آنها رسیدگى کند سایرین گماردم

شاید تو از اینکه من با آنان به زبىان   :سپس فرمود. از اینها گذشته او غلامى راستگوست

 .به خدا سوگند آرى :گفتم ؟حبشى سخن گفتم درشگفت شدى

از مىن شىنیدى در    آنچه در نظر تو شگفت و حیرت آور آمد وآنچه! تعجّب مکن :فرمود

اى  آیىا اگىر پرنىده   . اى ازدریىا برگیىرد   است که به منقار خویش قطىره اى  مثل مانند پرنده

 !؟شود چنین کند از دریا چیزى کاسته مى

شودوشگفتیهاى او بىیش از   امام به منزله دریاست که آنچه نزد اوست هیچ گاه تمام نمى

 (22). شگفتیهاى دریاست

 :کىه گفىت   در حدیث دیگرى که على بن ابىى حمىزه راوى آن اسىت، آمىده اسىت      - 2

کرد فرستاد  مرا به سوى مردى که رو به رویش طبقى بودودست فروشى مى  ابوالحسن

درهىم اسىتفاده    81از این  :گوید ابوالحسن مى درهم را به او بده و بگو که 81این  :و فرمود

! آوردمچون فرمان امام را به جىاى  . که بمیرى برایت بس است کن که این مقدار تا هنگامى

 ؟گریى چرا مى :گفتم. مردگریست

آنچه پیش خداست از آنچىه   :گفتم. چرا نگریم که هنگام مرگم فرارسیده است :پاس  داد

 ؟اى بنده خدا توکیستى :سپس پرسید. مردخاموش شد. در آنى بهتر است

بىه خىدا سىوگند سىرور و      :مرد تا نام مرا دانست، گفىت . ابى حمزه على بن :جواب دادم

 .فرستم ام را به وسیله على بن ابى حمزه برایت مى من چنین فرمود که نامه به مولایم
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و دیىدم کىه در    شب در آنجا درنگ کردم سپس نزد آن مرد آمىدم  21حدود  :على گوید

بکن که من آن را از مال خودم بىه   هر وصیّتى که دارى :به او گفتم. بستر بیمارى افتاده است

ام  مُردم، دخترم را به همسرى مردى متدیّن در آور سپس خانىه چون :گفت. رسانم انجام مى

 .گواه من باش( میّت)آن را به امام بده و به هنگام غسل و دفن و نماز  را بفروش و پول

چون آن مرد را به خاك سپردم، دخترش رابه همسىرى مىردى    :على بن ابى حمزه گوید

 آن. رسىاندم   دست امام کىاظم  ا بهاش را فروختم و بهاى آن ر دیندار در آوردم و خانه

 (24). این درهمها را به دست دختر او بسپار:حضرت پول خانه را بر گرداند و فرمود

توانىد خىدا را بىه     نمى دانش ائمه از ناحیه خداست و هیچ چیز در آسمانها و زمین - 4

علمىش را در نىوزادى کىه    کند که  عجز و ناتوانى بکشاند از این رو گاه حکمت او اقتضامى

امىام  . عیسى بن مریم و یحیى بن زکریا چنىین کىرد   در گهواره است به ودیعه نهد چنانکه با

 .بود که خداوند قدرت خویش را در او ظاهر کرد کاظم نیز از جمله کسانى

خواسىتم از او   نزد امام صادق رفتم و مى :شلقان آمده است که گفت در حدیثى از عیسى

کىرد و   حضرت پیش از آنکه من بنشینم آغاز به سىخن  آن. الخطاب پرسشى کنمابو در باره

خىواهى از او سىؤال    مىى  چه مانع دارد که پسرم موسى را ببینى و از تمام آنچىه کىه   :فرمود

 ؟کنى

نشسته وبر لبىانش اثىر    رفتم او در جایگاه تعلیم( امام موسى)نزد عبد صالح  :عیسى گوید

خداونىد از پیىامبران بىر    ! اى عیسى :که من چیزى بگویم، گفتمداد ظاهر بود و پیش از آن

کننىد ونیىز از اوصىیا و جانشىینان بىر       پیمان عىدول نمىى   نبوّت پیمان گرفت و آنان از این

تابند، امىّا ایمىان    است و هم از این رو آنان از این پیمان روى بر نمى جانشینى پیمان گرفته

از ایىن رو خداونىدایمان او را   . همین گروه اسىت  عاریتى است، ابوالخطاب از جمله اى عدّه

گرفتم و میان دو چشىمش را   حضرت را در آغوش سخنان، آن من با شنیدن این. باز ستاند

عْضٍَ :بوسیدم و گفتم اَمِنَب   ِ عْضُ يهةًَب   .ذُري
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نىزد او رفىتم و او   :گفىتم  ؟چه کردى :حضرت پرسید آن. سپس بنزد امام صادق بازگشتم

 امىام صىادق  . من پرسشى کنم آغاز به سخن کرد و از آنجادانستم که او امام استبدون آنکه 

این پسرم رادیدى اگر از او درباره آنچه کىه در قىرآن آمىده اسىت،     ! اى عیسى :فرمود 

 (28). دهد سؤال کنى به تو ازروى علم و دانش پاس  مى

روندوزمانى که صىفاى   کنارى مى اش به ها میان پروردگار و بنده هنگامى که پرده - 8

گىردد   صالح خداوند مى رسد، دنیا تماماز دراختیار بنده اوج خود مى روحى ومعرفت الهى به

 :در حدیث قدّسى نیز آمده است چنانکه

«َْ قوُلَُلُِشْ 
 
ث لىََ نَْم  طِعْنىَت ك 

 
بْدىََ ََْع  ت قُولَُلُِشْ  َو  ي كُون  ي كُونَ َءَِكُنََْءٍَكُنَْف   .«ف 

به چیزى بگویم ایىن   همانطورى که تا من. مرا اطاعت کن، تا همانند من شوى! من ندهب»

 .«شود همان مى شود تو نیز اگر به چیزى امر کنى گونه باش پس مى

خداوند به هفتمىین   اى از کرامتى را که شقیق بلخى در ماجرایى که براى او رُخ داد گوشه

کنىد او   داشته است براى ما باز گىو مىى   ، ارزانى پیشواى شیعیان امام موسى بن جعفر

 :گوید مى

 .ه ق به قصد حج حرکت کردم و در قادسیه فرود آمدم 142در سال 

خىوش سىیما،    نگریستم، نگاهم به جوانى در حالى که به مردم و زینت و کثرت آنان مى

در بر کرده  اى روى آن اى پشمین بودکه جبهّ روى لباسش جامه. گند مگون و ضعیف افتاد

 .بود نعلین به پاداشت و جدا از همه نشسته. بود

خواهىد خىود رادر ایىن سىفر بىر       با خود گفتم که این جوان از فرقه صوفیه است که مى

نزدیىك او  . گیىرم  روم و او را به بادنکوهش مىى  به خدا قسم پیش او مى. مردم تحمیل کند

 !اى شقیق :روم گفت چون جوان مرا دید که به طرف اومى. رفتم

نيَ َالظه ثيِْاًَمِن  َإِثْ ٌََاجْت نِبوُاَك  ني َالظه عْض  َب   (28) إِنه

 «.از بسیارى گمانها پرهیز کنید که برخى از گمانها گناه است»
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او ازآنچه با خود گفته بىودم،  ! عجب حادثه بزرگى :با خود گفتم. آنگاه مرا وانهاد و رفت

صىالحى اسىت بایىد بىه او برسىم و از او       این حتمىاز بنىده  . سخن گفت و مرا به نام صدا زد

در پى او روانه شدم، امّا نتوانستم به او برسم و او از دیىد   با شتاب. بخواهم که مرا حلال کند

واعضىاى   ه او را دیدم که به نماز ایسىتاده فرود آمدیم نا گا «واقره»چون در . من نهان شد

 .لرزند و اشك از چشمانش سرازیر است بدنش مى

 .طلبم روم و حلالیّت مى این همان مرد است، اینك به سوى او مى:با خود گفتم

همین که چشىم او   درنگ کردم، تا نماز ایشان به اتمام رسید سپس به سوى او روى کردم

 :بخوان! اى شقیق :به من افتاد، گفت

ت د ى ِْ َا الِِاًَثُ ه َص  مِل  َو ع  ن  آم  َو  ارٌَلمِ نَت اب  َل غ فه إِنِّي  (27) و 

انجىام داده   و همانا من آمرزگارم براى کسى که توبه کرد و ایمان آورد و کىار شایسىته  »

 «.سپس هدایت شد

او دو بىار  . اسىت ( اولياءاللَّه)با خود گفتم که این جوان از ابدال . سپس مرا وانهاد و رفت

آب فرود آمدیم ناگهان او را دیدم کىه بىر کنىاره     اى کم چون در منطقه. از نهان من خبر داد

خواهىد بىا آن از چىاه آب بکشىد، امىّا       اى در دست دارد و مى وکوزه چاهى ایستاده است

 .کوزه ازدستش رها شد و در چاه افتاد

 :به آسمان نگریست و گفتهنگام دیدم که او  در این. نگریستم من به کارهاى او مى

 انىىت ربىىىی اذا ظمئىىت الىىىى المىىىاء  

  
(28)وقىىىىىىوتی اذا اردت الطعامىىىىىىا   

 

  

 .خداوندا من جز این کوزه چیزى ندارم، پس آن را از بین مبر

به خداسوگند در این هنگام دیدم آب چاه بىالا آمىد و آن جىوان دسىتش را دراز کىردو      

 .نماز گزارد ساخت و چهار رکعتسپس وضو . کوزه را که لبریز از آب بود، گرفت

 ودر کىوزه مىى   داشىت  با دست خویش از شنها بر مى. اى شنى رفت آنگاه به سمت تپه

 .سلام کردم نزد او رفتم و بر وى :نوشید داد و مى ریخت و آن را تکان مى
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از فضل آنچه خداوند برتىو ارزانىى داشىته مىرا نیىز       :به او گفتم. او سلامم را پاس  گفت

نعمتهاى پیدا و ناپیداى خداوند همواره بىر مىا باریىدن گرفتىه     ! اى شقیق :او گفت. اطعام کن

از آن خوردم و دیىدم  . آنگاه کوزه را به من داد. خوش گمان باش پس به پروردگارت. است

پىس سىیر و    به خدا سوگند لذیذتر و خوشبوى تر از آن نچشیده بىودم !! که آردوشکر است

 .میل به آب و خوراك نداشتم سیراب شدم و چند روزى اصلاز

. شىبى او را در کنىار قبةالشىراب دیىدم    . دیگر آن مرد را ندیدم تا آنکه وارد مکىّه شىدیم  

گزارد و در همین حال بود که شب  نیمى از شب گذشته بود او با خشوع و آه و ناله نمازمى

سىپس  چون سپیده دمید برمصلّایش نشسىت و بىه گفىتن تسىبیح پرداخىت      . به پایان رسید

مىن  . برخاست و نماز صبح راخواند و هفت بار به گرد خانه خدا طواف کرد و بیرون رفىت 

صىاحب   در پى اوروان شدم و نا گهان دیدم که او بر خلاف وضعى کىه در طىول راه داشىت   

از یکىى از  . کننىد  مىى  شىوند و بىر او سىلام    خدم و حشم است و مردم به گرد او جمع مى

 ؟این جوان کیست :یدمکسانى که نزدیك او بود پرس

 طالىب  ابىى  این جوان موسى بن جعفر بن محمدّ بن على بن حسین بن على بن :پاس  داد

 .است 

شىگفتیها از آن   کردم اگىر ایىن   تعجّب مى :چون از نام این جوان آگاه شدم، با خود گفتم

 !!کس دیگرى جز این آقا باشد

قصیده طولانى بىه   با امام کاظم را طى یك یکى از شعراى قدیمى جریان بر خورد شقیق

 :کنیم مى نظم در آورده که اینك ما به ذکر چند بیت از آن بسنده

 سىىل شىىقیق البلخىىى عنىىه ومىىا عىىا   

  
(22)یىىن منىىه و مىىا الىىذى کىىان ابصىىر   

 

  

 قىىال لمىىا حججىىت عاینىىت شخصىىاز  

  
(41)الجسىم اسىمر    اللون ناحىل  شاحب 

 

  

 سىىىىائراز وحىىىىده ولىىىىیس لىىىىه زاد

  
(41)فمىىىىا زلىّىىىت دائمىىىىاز اتفکىىىىر   

 

  

 وتوهمىىىىت انىّىىىه یسىىىىأل النىىىىاس

  
(42)ولىىىم ادر انىّىىه الحىىىج الأکبىىىر     
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 ثىىىىم عاینتىىىىه ونحىىىىن نىىىىزول   

  
(42)دون قیىىد علىىى الکثیىىب الأحمىىر    

 

  

 یضىىع الرمىىل فىىى ا نىىاء و یشىىربه    

  
(44)فنادیتىىىىىه وعقلىىىىىى محیىّىىىىر   

 

  

 اسىىىىقنى شىىىىربة فنىىىىاولنى منىىىىه 

  
(48)فعاینتىىىىىه سىىىىىویقاز وسىىىىىکّر   

 

  

 ؟فسىىئالت الحجىىیج مىىن یىىك هىىذا   
  

(48)قیل هذا ا مىام موسىى بىن جعفىر      
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  نمونه اخلاق و فضايل

خداوند متعال رسولان و پیامبران خویش را از آدمیان برگزید تاحجىّت بىر مىردم تمىام     

اگر قرار بود کىه خداونىدحاملان رسىالتهاى خىویش را از میىان      . شود و بدیشان اقتدا کنند

 !؟ما را با فرشتگان که از جنسى دیگرند چه کار گفتند که برگزیند مردم مىفرشتگان 

سرشت انسان بر فضیلت دوستى آفریده شده است و اگر این فضیلت درشخصىى تجسىّم   

هىاى خیرونیکىى در ذات فىرد، وى را بىه      ورزد و انگیزه یابد، انسان بیشتر به آن عشق مى

کوشد به هىر نحىوى شىبیه فىرد      شخص مىدارند و  وامى تبعیّت از شخص صاحب فضیلت

 .صاحب فضیلت شود

چنىان سىودمند    سىخنرانى مفصىلى ایىراد کنیىد، آن     «احسىان »اگر شما در باره فضیلت 

 !!نخواهد بود که اگر داستان مردى نیکو کار را بیان نمایید

ان تربیتى اسىت و آنى   برترین روش  در واقع فضایل و مکارم اخلاقى ائمه اهل بیت

رونىد و شىیوه زنىدگى پىر بىار از       هاى خیر و فضیلت بىه شىمارمى   به حق والاترین نمونه

تربیتىى و خىط مشىى آنىان در زنىدگى اسىت و        کرامات آنان بهترین دلیل بر سلامت شیوه

راویان نقل شده است، تفسىیرى درسىت و بىه حىق از قىرآن       هاى آنان که از سوى اندیشه

 .است

و  ؟انىد  رسىیده  اند، پس چگونه به این عظمت نس بشر نبودهآیا مگراین بزرگواران از ج

جایگىاه بىدین بزرگىى دسىت      هایى که از آنان روایت شىده  آیا مگر با اجراى همین اندیشه

بنىابر ایىن بیاییىد ایىن      ؟بزرگى و عظمت نیستیم و آیا مگر ما خواهان رسیدن به ؟اند نیافته

 .یموهماهنگ با آنها حرکت کن ها را بخوانیم اندیشه

کرده است، زیىرا   را براى ما نقل  واقعیّت آن است که تاری  تنها اندکى از سیره ائمه

تبلیغاتى قرار داشتند تا آنجا که حتىّى،   آنان همیشه از سوى حکومتهاى ستمگر در محاصره
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ساخت و شاعرى همچىون   نقل فضیلت آنان در برخى ازدوران، راوى را با خطر مواجه مى

سال چوبه اعىدام خىویش رابىر     28به مدّت   خاطر مدح و ستایش اهل بیت بهدعبل 

مىا رسىیده در حىد     با این وجود، روایاتى که در باره فضایل آنان به!! کرد پشتش حمل مى

 .روند اى تربیتى و کامل از مکارم اخلاقى به شمارمى خود دوره

ودشىوارترین اوقىات    ترین دورانهاى مبارزه سخت در یکى از  از آنجا که امام کاظم

اسىت، ثبىت ماجراهاوداسىتانهاى ایشىان وگىذر از حصىار        زیسىته  تقیهّ و پنهانکىارى مىى  

 نسلهاى بعدى در حد خود یك معجزه به حسىاب مىى   ممنوعیتهاى ردیم حاکم و رسیدن به

دانىیم   گىر چىه مىى   بر ماست که براین داستانهائى که به دست ما رسیده استدلال کنیم ا. آید

 حضىرت مىى   اى از معجزات و داسىتانهاى شىگفت انگیىزآن    به دست ما رسیده قطره آنچه

 .باشد

هىاى رهبىران مکتبىى، زهىد و      تىرین نشىانه   عبادت و زهد امام یکى از برجسته -الف 

قىرن  » زیسىت بىه   روزگارى که امام کاظم در آن مىى . وعبادت در درگاه خداست پارسایى

آکنده از ثروتهاى هنگفىت و   در آن هنگام کاخهاى فرمانروایان عبّاسى .معروف بود «طلایى

تىوان در کتىاب    ها را مى برخى از این صحنه. شاهد بر پایى جشنهاى پر خرج و هزینه بود

 :گوید در چنین روزگارى ابراهیم بن عبدالحمید مى. خواند داستانهاى هزار و یك شب

نبود مگر منسىوجى   اش چیزى در خانه. ایستاده بوداو به نماز . به خانه امام کاظم رفتم»

 (47)!! و شمشیرى آویخته و یك قرآن( اى بسیار خشن یا جامه)از برگهاى درخت خرما 

درگىاه او پیىاده بىه     حضرت از شدّت فروتنى و تواضع در برابر خداوند و عبادت بىه  آن

مدینىه و نیىز طبیعىت    میان مکهّ و کیلو مترى 411رفت و اگر مسافت  زیارت خانه خدا مى

در   به نهایىت تحمىّل وبردبىارى امىام کىاظم      صحراى عربستان را در نظر بگیریم آنگاه

 .«خداوند، پى خواهیم برد برخورد با دشواریها در راه
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. بارپیاده به حج رفتىیم  4با برادرم موسى بن جعفر و اهل و عیالش  :على بن جعفر گوید

روز و مرتبىه   24روز و سىوّمین بىار   28روز و بار دیگر  28حضرت در مدّت  یك بار آن

 (48). ومکهّ را پیاده طى کرد روز مسافت میان مدینه 21چهارم 

دیدار دو دوست با  حضرت به نماز که نور چشم مؤمنان و ساعت در باره علاقه وافر آن

 :گوید یکدیگر است، حدیث زیر چنین مى

آورد و  جاى مىى  هاى شب را به نافله جعفرروایت شده است که امام موسى بن "

پرداخت و سپس  به تعقبیات مى کرد و آنگاه تا طلوع آفتاب آنها را به نماز صبح متصل مى

بسیار دعىا  . داشت افتاد و تا نزدیك زوال سر ازسجده وستایش خداوند برنمى به سجده مى

 :فرمود کرد وپیوسته مى مى

َا َ» َإِنّى ُِ ه
َالِْسِابَِالُه َعِنْد  الْع فْو  َالمْ وْتِ،َو  َعِنْد  ة  اح  َالره لكُ 

 
او ایىن   یکى دیگراز دعاهاى. «سَْ

ْي حْسُنَِالْع فْوَُمِنَْ» :گفت بود که مى  َُْ بْدِك  نْبَُمِنَْع  َالذه ظُ    .«عِنْدِكَ َع 

بیشىتر از  . شىد  مىى  گریست تا آنجا که محاسنش از اشك خیس از ترس خدا بسیار مى

 (42). داد را مورد تفقدّ قرار مى آورد و فقراى مدینه مردمان صله رحم به جاى مى دیگر

درگىاه او بىا    در پرستش پروردگارش و تضرع بىه   آرى تلاش و کوشش امام کاظم

 .نماز و دعا، او را به مقام ومرتبه والا و عظیمى رسانید

بخشیده بود تا آنجاکه در راه تبلیى  و  همین امر به او قدرت تحمّل بار سنگین رسالت را 

سیاهچالهاى جبىاران، نمىاز، یگانىه     در دل. گسترش آن با تمام امکانات خود فداکارى کرد

 .مونس و همدم او بود

. او بىر بىام بىود   . نزد فضل بن ربیع رفتم :کند که گفت احمد بن عبداللَّه از پدرش نقل مى

بینم که روى زمىین گسىترده    مى اى گفتم جامه ؟بینى به این خانه بنگر چه مى :به من گفت

 آیىا او را مىى   :گفت. مردى در حال سجده است :وگفتم دقت کردم. خوب بنگر :گفت. است

 ؟شناسى
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حالت  شبانه روز او را زیر نظر دارم و او را هیچ گاه جز بر این. بن جعفر است او موسى

. شىود  تعقیبىات مشىغول مىى    ید بهخواند تا طلوع خورش او چون نماز صبح را مى. ام نیافته

او یکىى را گمىارده تىا    . مانىد  افتد و تا زوال خورشید درهمان حال مىى  آنگاه به سجده مى

سىازد   چون آن شخص وى را از دخول وقت آگاه مىى . مراقب فرا رسیدن اوقات نمازباشد

 شىیوه او آن اسىت کىه چىون نمىاز عشىا      . ایستد تجدید وضو کند به نماز مى او بدون آنکه

ایستد، یکىى   سازد، و تا طلوع فجر به نمازمى کند آنگاه دو باره وضو مى راگزارد، افطار مى

حضىرت   شنیدم کىه آن  بسیار مى :گفت حضرت را زیر نظر گرفته بود، مى از کسانى که آن

 :خواند این دعا را مى

ريغنى» نَْتُف 
 
ََ كُ  سْئُ 

 
نهنىَكُنْتََُ

 
عُْ ُ َأ َت  َإِنهك  ُِ ه

َالِْ مْدَُ.َالُه َُْ  ك  ع ُْت  ق دَْف  َو  ُِ ه خداوندا  (81) «.الُه

خداونىدا بىه مىن ارزانىى داشىتى،      . . خواستم دانى که من از تو وقت فراغت مى تو خود مى

حضرت امىام بىه اقامىت اجبىارى در منىزل       اشاره به روزگارى است که)پس سپاس تو را 

 .(محکوم بود

کسى را بىر خىویش    :، حفص روایت کرده است کهدر باره نحوه قرائت قرآن آن بزرگوار

 مردم ندیىدم بىه حىزن قىرآن مىى      و امیداورتر از او به تر از موسى بن جعفر بیمناك

 (81). را مخاطب قرار داده است کرد که گویى انسانى خواند و چنان تلاوت مى

 تىرین ایىن   رجسىته یکىى ازب . حضرت آموخته بىود  قرآن کریم والاترین ارزشها را به آن

آن از خشم پروردگىار و اصىلاح    از نفس و تلاش پیگیر براى تزکیه ونجات ارزشها مراقبت

در . براى محبّت وخشىنودى خداونىد تبىدیل کنىد     آن بود تا بدین وسیله آن را به جایگاهى

حضىرت   اش چیىزى جىدا از عملکىرد آن    مردم بود و خیر خواهى عین حال او خیر خواه

 اهىل  از فقىراى . جسُىت  بلکه او با احسان به مردم به خداوند تقرّب مىى شد،  نمى محسوب

رسىانید بىدون آنکىه     مىى  برد و به دست آنىان  کرد و براى آنها پول و مى بیت جستجو مى

 (82). گیرد بدانند این کمکها از سوى چه کسى انجام مى
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در پیشىگاهش  بخشش و کرم امام با توکّل بر خدا و یقین به او، پاداش نکو کىاران   -ب 

 مىى  اینکه خداوند روزى دِه ونیرومنىد اسىت، بىه مىؤمن غنىایى      اعتماد به. گیرد مى فزونى

. هاى والا دربخشش و کرم هسىتند  امامان ما نمونه. هراسد بخشد که از فقر و تنگدستى نمى

زیسىته اسىت، در    با وجود سختى شرایطواوضاعى که در آن مى امام موسى بن جعفر

 .د و کرم شهره آفاق بوده استجو

 :در این باره از محمدّ بن عبداللَّه بکرى روایت شده است که گفت

 :شدم با خىود گفىتم   خسته( به مقصود خود نرسیدم)اماّ . در طلب وامى به مدینه در آمدم

 ناز این رو به مزرعىه آ . بروم و حال خود را براى اوبازگو کنم  اى کاش نزد ابوالحسن

حضرت به همراه غلامش به سوى من آمد همراه غىلام   آن. خدمت او رسیدم. حضرت رفتم

 ظرفى بود که درآن مقدارى گوشت نیم پخته بود و جز آن چیز دیگرى نداشتند امام مشىغول 

سپس از حاجتم پرسید و من مىاجراى خىود رابىراى او بىاز     . خوردن شد و من نیز خوردم

 .گفتم

سوى من برون آمد و به غلامىش   ت و اندکى نگذشت که بهحضرت به درون رف پس آن

دینار بىود، بىه    211اى که در آن  دراز کرد و کیسه سپس دستش را به طرف من. برو :گفت

 (82). و رفت من نیز بر مرکب خویش سوار شده بازگشتم آنگاه برخاست. من داد

هر گىاه   :است که گفت کردهابوالفرج اصفهانى در مقاتل الطالبیین از یحیى بن الحسن نقل 

حضرت سخن نا شایستى گفته اسىت   مى شنید که مردى پشت سرآن  موسى بن جعفر

 هىاى آن  فرسىتاد وکیسىه   دینار بود، مى 211تا  211براى او یك کیسه پول که در آنهابین 

 (84). حضرت زبانزد بود

موسىى بىن جعفىر     از امىام  است که منصور خلیفه عبّاسى در تاری  حکایت جالبى آمده

 آن. هىاى مىردم را بسىتاند    دعوت کرد که در مجلس شادباش نوروز بنشیند و هدایاوتحفىه 

 :حضرت فرمود
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، روایت شده است، جسىتجو کىردم، امىّا در    من در اخبارى که از جدمّ، رسول خدا

اسلام آن را محو فرمىوده پنىاه   است و ایرانیان باره این عید خبرى نیافتم بلکه این عید سنّت

منصىور پاسى    . چیزى را که اسلام محو فرموده، احیا کنىیم  برم از اینکه بخواهیم به خدا مى

 کنم و تو را به خداونىد عظىیم   من این کاررا به خاطر دلجوئى و جذب لشگر و سپاه مى :داد

 .حضرت نشست آن. دهم که در این مجلس بنشینى سوگند مى

گفتنىدو   شدند و بىه وى شىادباش مىى    حضرت وارد مى فرماندهان لشگر بر آن و سران

حضىرت   خىادم منصىور بىالاى سىرآن    . کردنىد  حضرت پیشکش مى هدایاى خود را به آن

درآخىر همىه پیرمىردى    . گرفىت  شىد، آمىار مىى    و هدایایى را کىه آورده مىى  . ایستاده بود

مىن مىردى   ! ت رسىول خىدا  فرزند دخ اى :حضرت عرض کرد سالخورده وارد شد و به آن

پیشکش کنم، اماّ سه بیت که جدمّ در باره جدّ تىو، حسىین    فقیر و تنگدستم و مالى ندارم که

 :کنم ، سروده است تقدیم شما مى بن على

 عجبىىىت لمصىىىقول عىىىلاك فرنىىىده 

  
(88)یىىوم الهیىىاج وقىىد عىىلاك غبىىار     

 

  

 و لا سىىىىهم نفىىىىذتك دون حرائىىىىر

  
(88)یىىدعون جىىدّك والىىدموع غىىزار     

 

  

 الا تغضغضىىىىت السىىىىهام و عاقهىىىىا 

  
(87)عىىن جسىىمك ا جىىلال و ا کبىىار  

 

  

. مبارکىت گردانىد   بنشین کىه خىداى  . هدیه تو را پذیرفتم :امام با شنیدن این ابیات فرمود

نزد منصور برو و به او بگو که این  :آنگاه سر خود را به جانب خادم منصور بلند کردوفرمود

 ؟خواهد بکند با این مالها چه مى شده و بپرس مقدار مال جمع

گویىد تمىام ایىن امىوال را بىه شىما        منصور مى خادم رفت و برگشت و جواب آورد که

تمام ایىن امىوال    :پس امام به آن پیر مرد فرمود. خواهید بکنید مى با آن هر کار که. بخشیدم

 (88). من آنها را به تو بخشیدم را بردارکه

کىرد و در   حضرت با کرم و بزرگوارى خویش، با دشمنان و مخالفىانش برخىوردمى   آن

که مردى از تبار خلیفىه دومّ در   در روایات آمده است. کرد نتیجه آنان را با خود دوست مى
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پرداخىت و   مىى  دیىد بىه آزار او   را مىى   کىاظم  کرد و همین که امىام  مدینه زندگى مى

 .داد دشنام مى  حضرت على گفت و به ناسزایش مى

حضىرت   بگذارید این فاجر را بکشیم، امىّا آن  :حضرت گفت روزى یکى از اطرافیان آن

در یکىى از   :گفتنىد  ؟آن مىرد کجاسىت   :کىرد، و پرسىید   نهى به شدّت آنان را از این اندیشه

 اش براى دیدار او روانىه شىد و او را در مزرعىه    امام. مشغول کشاورزى است نواحى مدینه

 .یافت و با اسب خویش وارد مزرعه آن شخص شد

 حضرت به او اعتنایى نکرد وهمچنان زراعت ما را لگدمال مکن، امّا آن :آن مرد صدا زد

وخنىدان در کنىار آن    آنگاه از مرکب خویش فرود آمد و بارویى گشاده. رفت تا به او رسید

. صىد دینىار   :مرد پاسى  داد  ؟اى خود کرده چقدر خرج زراعت :ز او پرسیدمرد نشست و ا

 ؟ببرى بهره امیدوارى چقدر از آن :فرمود

 ؟چقدر عایدت شود من گفتم امیدوارى :امام پرسید. به غیب دانا نیستم من :پاس  داد

 .امیدوارم دویست دینار عایدم شود :مرد گفت

این کیسه دینىار   :در آن سیصد دینار بود و فرموداى بیرون آورد که  پس امام کاظم کیسه

را بگیر و زراعت تو بر همان حال نیز باقى است و خداوندآنچه را که بدان امیدوارى، به تىو  

 .روزى خواهد فرمود

حضرت خىواهش کىرد کىه ازتقصىیرات او      مرد برخاست وسر امام را بوسه داد و از آن

مسجد رفت ودید که همىان مىرد در    به امام. حضرت تبسم کرد و بازگشت. پوشى کند چشم

خدا داناتر است که رسالت خویش را کجىا قىرار    :مسجد نشسته است و تا امام را دید، گفت

 تىو پىیش از ایىن سىخن     ؟داستان تىو چیسىت   :طرف او رفتند وپرسیدند اصحابش به. دهد

نىك سىخن مىرا    ای :آن مرد به آنهىا پاسى  داد   !؟گفتى مى( امام کاظم)دیگرى درباره ایشان 

 .شنیدید
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برخاسىتند و او نیىز    دوستانش باوى به مخالفىت . حضرت گشود آنگاه زبان به دعاى آن

بازگشت بىه دوسىتانش کىه از وى     اش حضرت به خانه چون آن. با آنها به ستیزه برخاست

 :بودند، فرمود در باره کشتن آن مرد اجازه خواسته

من کىار او را   ؟دادم تید یا کارى که من انجامراهى که شما در نظر داش ؟کدام راه بهتر بود

. وشىرّ او را بىا آن مقىدار کفایىت کىردم      دانید سامان دادم که مبل  آن را مى( پولى)با مقدار 

هىاى   بخشىید و کیسىه   امام دویست تا سیصد دینار مىى  اند که برخى دانشمندان متذکر شده

 (82). بود دینار وى زبانزد همه

حضرت پیش از این گفتگو کردیم در اینجىا بىاز    در باره دانش آنعلم و دانش امام  -ج 

 .نقل کنیم حضرت گیریم تا روایت جالبى را در باره علم و دانش آن بحث را پى مى همین

موسىى   :است که گفت از محمدّ بن نعمان معروف به ابو حنیفه، پیشواى حنفیان، نقل شده

فىردى غریىب کىه در     :از او پرسیدم. دیدم بن جعفر را زمانى که کودك بود در تالار پدرش

 ؟کند شهر شما آید، کجا قضاى حاجت

شىودوخود را از چشىم    پشىت دیىوار نهىان مىى     :کودك نگاهى به من کرد و آنگاه گفت

ها وراههاى بىاز و   انداز خانه ریز درختهاو سایه پوشاند و از کناره نهرها و میوه همسایه مى

 گیرد وجامه خود را بىالا مىى   یا پشت به آن قرار نمى هگزیند و رو به قبل مساجد دورى مى

 .دهد خواست کار خود را انجام مى زند و هر کجا که

ام بىزرگ شىدودر دلىم مقىام      چون این سخن را از او شىنیدم، در دیىده   :ابو حنیفه گوید

 ؟منشأگناه کیست فدایت شوم :پس از او سؤال دیگرى پرسیدم و گفتم. یافت

گنىاه یىا بایىد از     :او گفىت . نشستم. بنشین تا به تو بگویم :و گفتکودك به من نگریست 

 تر و منصىف  پس اگر از خدا باشد پس او عادل. بنده باشد یا از پروردگارش و یا از هر دو

ستم کند و او را به کارى که مرتکب نشىده، مؤاخىذه نمایىد و     اش تر از آن است که به بنده

قوى  گناه اوست در این مورد شایسته است که طرفاگر از هر دوسر زده باشد خدا شریك 
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نسبت به بنده ضعیف خود انصاف را رعایت کند و اگر گناه فقط ازبنده سىرزده باشىد پىس    

اوست و او به تنهایى مستحق پىاداش   شود و نهى تنها متوجهّ مجازات تنها بر بنده اعمال مى

 .شود وعقاب است و بهشت و دوزخ بر اوواجب مى

 .ذریة بعضها من بعر :ن این پاس  گفتممن با شنید

 شىجاعت و اسىىتقامت امىام کىىاظم بىا همىىان قىدرت و اراده بزرگىىى کىه پیىىامبران      -د 

 او بىا تمىام مظىاهر طغیىان    . از آن برخوردار بودند، رسالت انبیىا را بىر دوش گرفىت    

 .خاستبر استکبار و فساد وتنها با اتکّا بر پروردگار جهانیان به رویارویى

 :حضرت آمد عرض کرد هنگامى که فضل بن ربیع نزد آن

حضىرت بىه وى    خداوند تو را رحمت کند براى مجازات آمىاده شىو، آن  ! اى ابو ابراهیم

 :فرمود

آسىیبى برسىانید،    توانید بىه مىن   امروز نمى ؟مالك دنیا وآخرت پشتیبان من نیست»آیا 

 .«انشاء اللَّه

د، این فرمانرواى سرکش ومغرورکه روزى با ابرهىا  الرشی همچنین هنگامى که بر هارون

چه شرق چه غرب، هىر   :گفت نازیدومى گفت و به وسعت امپراتورى خویش مى سخن مى

 حضىرت مىى   هىارون از آن . شىود  وارد مى! آورند مى کجا که ببارى خراج تو را براى من

این سراى فاسىقان   :دهد ىاو پاس  م به امام موسى بن جعفر ؟این دنیا چیست :پرسد

َ :آیه را تلاوت فرمودند است واین الِْ أ ي يِْْ
رِْ َبِغ 

 
َفَِِالْْ ُون  هُ أ ت ك   َ َ يأن  ِ نَْآي اتَِِالذه صِْْفَُع 

 
َ س 

إِن أبِيً َو  وهَُس 
ُُ تهخِأ  َ َالرُّشْدَِلا  بِيل  وْاَس  إِنَي ر  اَو   ِ يؤُْمِنوُاَبِ

َآي ةٍَلا  وْاَكُُه إِنَي ر  وْاََو  َي أر  ي َالأِّْ  أبِيل  س 
بِي ًَ وهَُس  ُُ تهخِ  َ (81) 

بگىردانم و   بزودى آن کسان را که در روى زمین به نا حق تکبر کردند از آیات خویش»

 «خىود »ببیننىد آن را راه   اى را ببینند بدان ایمان نیاورند و اگر راه راست اگر ایشان هر آیه

 «..گیرند مى«دخو»نگیرند و اگر راه گمراهى را ببینند، آن را راه 

 :امام فرمود ؟دنیا خانه کیست :هارون پرسید
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 .و براى دیگران فتنه است( برهه)دنیا براى شیعیان ما یك فتره 

 ؟گیرد آنرا پس نمى( خدا)چرا صاحب این سرا  :هارون پرسید

حالىت آبىاد    خداوند این دنیا را آباد به بشر تحویل داد بنابراین آنرا جىز بىه   :امام فرمود

 .گیرد نمىپس 

 :حضرت این آیه را تلاوت فرمود ؟شیعیان تو کجایند :هارون پرسید

َ تّه َح  كي   َمُنف  كِ   المُْشِْْ لَِالكِْت ابَِو 
ِْ رُواَمِنََْ  ف  َك  ين  ِ ُِ ََُل ْ َي كُنَِالذه تِي 

ْ
 (81) الْْ يين ةََُت َ

حجّت پیىدا بىر    کهآن کسان که کافر شدند از اهل کتاب و مشرکان باز نایستند تا وقتى »

 «.ایشان بیاید

ولى چنان هستیدکه خداونىد فرمىوده   . . . نه :امام پاس  داد ؟آیا ما کافریم :هارون پرسید

 :است

ارَِ َالْْ و  ار  ْ َد  ُِ ُُّواَق وْم  ح 
 
َكُفْراًَو َ ِ َاللَّه لوُاَنِعْم ت  َب ده ين  ِ

 (82) الذه

فىرود   ود را بىه سىراى تبىاهى   کسانى که نعمت خدا را به کفر مبىدل کردنىد و قىوم خى    »

 «.آوردند

 .هارون با شنیدن این پاس  خشمگین شد و بر او سخت گرفت

حضرت از زندان، جایى که ددخیمىان جنایتکىار هیىأت حاکمىه آن رااحاطىه کىرده        آن

 :اى به هارون نوشت و در آن فرمود بودند، نامه

و رضىا از تىو    راحتىى شود جز آنکه روزى از  روزى از بلا و سختى بر من سپرى نمى»

ناپىذیر اسىت و    رسد که پایان مى گردد تا آنکه تمام روزهاى ما دو نفر به روزى سپرى مى

 (82). «اهل باطل در آن روز زیانمند شوند
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  مرارت و شهادت

 رنجها و غمهاى امام موسى بن جعفر بعد از فاجعه کربلا، دردناکتروشدیدتر از سایر ائمىه 

حضرت آسىیبى   توانست به آن بود، امّا نمى رون الرشید همواره در کمین ایشانها. بود 

حضىرت درآینىد، از    مبىادا سىپاهیانش در صىف یىاران آن     شاید او از ترس اینکىه . برساند

 ورزید، زیىرا پنهانکىاریى کىه    دستگیرى وشهید کردن امام خوددارى مى فرستادن آنان براى

دستگاه حاکمه حتىّى بىه    بدان بودند، موجب شده بود کهافراد مکتبى در اقدامات خود ملزم 

 .ترین افراد خود اعتماد نکند نزدیك

یقطین وزیر هارون الرشید و آن یکىى جعفىر بىن محمىّد بىن اشىعث وزیىر         این على بن

هىارون در   ترین والیان وکىارگزاران  دیگرهارون است که هر دو شیعه بودند همچنین بزرگ

خود شخصاز به مدینه رفىت   رو بود که هارون از این. بودند  زمره هواخواهان اهل بیت

 .تا امام کاظم را دستگیر کند

ومشىاوران، او را   نیروهاى مخصوخ هارون به اضافه سپاهى از شعرا و علماى دربىارى 

کردند و میلیونها درهم و دیناراز اموالى که از مردم به چپاول بىرده   در این سفر همراهى مى

السکوت به اطرافیان خىود در ایىن سىفر بىذل و      حق کرد و به عنوان با خود حمل مى بود،

هاى سر شناس مخىالف   و دراین میان به رؤساى قبایل وبزرگان و چهره. نمود بخشش مى

 .داد ورسیدگى بیشترى نشان مى توجهّ

حکومت غاصبانه خویش  ترین مخالف هارون الرشید این گونه عازم مدینه شد تا بزرگ

 :رسیدن به این مقصود چه کرد اینك ببینیم هارون براى. را دستگیر کند

آنها حىاتم بخشىى    آمدند و او هم به مردم به دیدنش مى. هارون چند روزى نشست :اوّل

مخالفت آنان با حکومت جنبه شخصى  کرد تا آنجا که شکمهاى برخى از مخالفان را که مى

 .کردبود، سیر  و براى رسیدن به منافع خاصىّ
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حکومىت تبلیغىات    اى را مأموریت داد تا در شهرها بگردند و بر ضدّ مخالفان عده :دوّم

را تشویق کرد که در سىتایش او شىعر    او همچنین شاعران و مزدوران دربارى. به راه اندازند

 .فتوا دهند بسرایند و بر حرمت محاربه با هارون

به نمىایش گىذاردتا کسىى اندیشىه     هارون قدرت خود را پیش دیدگان مردم مدینه  :سوّم

 .مبارزه با او را در سر نپروراند

اجراى بند پایانى طىرح   هنگامى که همه شرایط براى هارون آماده شد، شخصاز به :چهارم

شاید حضىور او مصىادف   . رفت  خدا او به مسجد رسول. گرانه خویش پرداخت توطئه

براى اداى نمىاز در    ردم و طبعاز امام موسى بن جعفرم با فرارسیدن وقت نماز بوده که

یىا   السلام علیىك  :جلو آمد و گفت  هارون به سوى قبر پیامبر. اند مسجد حضورداشته

 .اى پسر عمو! رسول اللَّه

خواست با این کار شرعى بودن جانشینى خود رااثبىات کنىد و آن را    هارون در واقع مى

 .علّتى درست براى زندانى کردن امام کاظم جلوه دهد

آمد و به   امّا امام این فرصت را از او گرفت و صفها را شکافت و به طرف قبرپیامبر

 :مردم بانگ برآورد آن قبر شریف روى کرد و در میان حیرت و خاموشى

 !السلام علیك یا جداّه! السلام علیك یا رسول اللَّه

خىدا پسىر عمىوى     اى حاکم ستمگر اگر رسول :خواست بگوید امام کاظم با این بیان مى

حکومت خود را اثبات کنى بایىد   خواهى بنابر این پیوند نسبى، شرعى بودن توست و تو مى

 .جدّ من است حضرت بدانى که من بدو نزدیکترم و آن

 !رمت بنابر این من از تو به جانشینى و خلافت آن بزرگوارشایسته

کوشید تصمیم خود رابىراى دسىتگیرى    هارون مقصود امام را دریافت و در حالى که مى

 :امام کاظم توجیه کند، گفت
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مىن  . خىواهم  مىى  اى رسول خدا من از تو درباره کارى که قصد انجام آن را دارم پوزش

و خواهد میان امىّت تىو اخىتلاف     چون اومى. قصد دارم موسى بن جعفر را به زندان بیفکنم

 .تفرقه ایجاد کند و خون آنها را بریزد

 .کاظم کرد چون روز بعد فرارسید، هارون فضل بن ربیع را مأمور دستگیرى امام

به نمازایستاده بود، در آمد و دستور  حضرت که در جایگاه رسول خدا فضل بر آن

 (84). داد او را دستگیر کنند و زندانى نمایند

ایشان را دریکى از آنها جىاى داد  . ترتیب داد که اطراف آنها پوشیده بود سپس دو محمل

یکى را به طىرف بصىره و   . اى راگماشت و آن دو محمل را روى استر بسته بر هر یك عدّه

امىام  . برنىد  وسیله مردم ندانند امام را به کجا مى بدین کرد تا دیگرى را به سوى کوفه روانه

 .رفت بود که به سمت بصره مى در هودجى  کاظم

حضرت را به عیسى بن جعفر منصور که والىى   آن هارون به فرستاده خود دستور داد که

. حضىرت را در نىزد خىود زنىدانى کىرد      عیسى یك سىال آن . کند وى در بصره بود، تسلیم

 اى به هارون نوشت که موسى بن جعفر را از مىن بگیىر و بىه هرکىه مىى      نامه سپس عیسى

اى بىراى   تا دلیلى و بهانه من بسیار کوشیدم. بسپار و گرنه من او را آزاد خواهم کردخواهى 

من گوش دادم تا ببینیم که آیا او در دعاهىاى خىود    دستگیرى او پیدا کنم، امّا نتوانستم حتىّ

کنىد و از   فرسىتد، امىّا دیىدم کىه او فقىط بىراى خىودش دعىا مىى          مىى  بر من یا تو نفرین

 !طلبد ت مىمغفر خداوندرحمت و

موسىى الکىاظم روانىه     هارون پس از دریافت این نامه، کسى را براى تحویل گرفتن امام

هىارون  . بصره کرد و او را روزگىارى دراز در بغىداد، در نزدفضىل بىن ربیىع، زنىدانى کىرد       

شهادت برساند، اماّ فضىل از اجىراى خواسىته هىارون      خواست به دست فضل آن امام را به

حضرت را به فضل بن یحیى تسلیم کنىد   رنتیجه هارون دستور داد که آنخوددارى ورزید، د

از . نرفىت  و ازفضل خواست تا کار امام را یکسره سازد، اماّ فضل هىم زیربىار ایىن فرمىان    
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امام موسىى کىاظم در خانىه     بود، خبر رسید که «رقه»طرفى به هارون که در آن هنگام در 

 خادم را بىا نامىه   «مسرور»رو هارون  ازاین .گذارند فضل به خوشى وآسودگى روزگار مى

دستور داد که یکسره به خانه فضىل بىن یحیىى درآیىد و در      هائى روانه بغداد کرد و به وى

اى  اند، نامىه  گونه که به وى خبر داده حضرت تحقیق کند و چنانچه دید همان آن باره وضع

اجرا گذاردونامه دیگرى به سندى بىن  را به عبّاس بن محمدّ بسپارد و به او امر کن تا آنرا به 

 (88). آورد محمدّ را به جاى شاهك بدهد و به او بگوید که فرمان عبّاس بن

 :گیریم مى این ماجرا را از اینجا به بعد از یکى از روایات تاریخى پى

درنگ سواربر مرکىب خىویش    او بى. رسید( پدر فضل)این خبر به گوش یحیى بن خالد 

شدند، پىیش   مد و از درى جز آن در که معمولازمردم از آن وارد قصر مىشد و نزد هارون آ

اى  :متوجىّه شىود از پشىت سىراو داخىل شىد و گفىت        هارون رفت و بدون آنکه هىارون 

 :یحیىى گفىت  . هارون هراسان به وى گوش سىپرد . من گوش فراده امیرالمؤمنین به سخنان

 .کنم جوان است، اماّ من نقشه تو را عملى مى فضل

فضل مرا در  :گفت و شکفت و به مردم روى کرد ره هارون از شنیدن این سخن ازهمچه

کارى نافرمانى کرد و من او را لعنت فرستادم اینك اوتوبه کرده و بىه فرمىان مىن در آمىده     

 .است پس شما هم او را دوست بدارید

وهىر کىس را کىه     داریىم  ما هر کس را که تو دوست بدارى دوست مىى  :حاضران گفتند

 .را دوست داریم و اینك فضل!! خوانیم دشمن بخوانى ما نیز او را دشمن مى

مىردم از ورود  . اى به بغدادرفت یحیى بن خالد از نزد هارون بیرون آمد و شخصاز با نامه

 .زده شدند ناگهانى یحیى شگفت

 شد، اماّ یحیى چنین وانمود کىرد کىه بىراى    ورود ناگهانى یحیى گفته مى شایعاتى در باره

سروسامان دادن به وضع شهر و رسیدگى به عملکرد کارگزاران به بغدادآمىده و چنىد روزى   
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حضرت را بىه   آنگاه سندى بن شاهك راخواست و دستور قتل آن. نیز به این امور پرداخت

 .آورد جاى سندى فرمان او را به. او ابلاغ کرد

خواست کىه غىلام    امام موسى کاظم هنگام فرارسیدن وفات خویش از سندى بن شاهك

حضىرت   از آن :سندى گویىد . او را که در خانه عبّاس بن محمدّ بود، بر بالین وى حاضرکند

خواستم به من اجازه دهد که از مال خوداو را کفن کىنم، امىّا او نپىذیرفت و در پاسى  مىن      

کىه مهریىه زنانمىان و مخىارج نخسىتین سىفر حجّمىان و کفىن          ما خاندانى هسىتیم  :فرمود

 .همه ازمال پاك خود ماست و کفن من نیز نزد من حاضر است مردگانمان

هاى سرشناش بغىدادرا کىه هیىثم بىن      چون امام دعوت حق را لبیك گفت فقها و چهره

حاضر کردند تا گىواهى دهنىد    حضرت عدّى و دیگران نیز در میان آنها بودند، بر جنازه آن

 .عى جان سپرده استووى به مرگ طبی حضرت نیست که هیچ اثرى از شکنجه بر آن

جان امام را بر کنار جسىر بغىداد    آنگاه پیکر بى. آنان نیز به دروغ به این امرگواهى دادند

بىدو  . اسىت  جىان سىپرده  ( به مرگ طبیعىى )این موسى بن جعفر است که  :گذارده، ندا دادند

 .نگریستند حضرت به دقت مى آن آمدند و در سیماى مردم دسته دسته جلو مى. بنگرید

فریىاد زدنىد ایىن     :روایتى که از برخى از افراد خاندان ابوطالب نقل شده، آمده اسىت  در

مردم نیىز  . به جنازه او بنگرید. میرد کردند اونمى موسى بن جعفر است که رافضیان ادعا مى

 .نگریستند حضرت آمدند و در جنازه آن

ار قبىر مىردى از   امام کاظم را در قبرستان قریش به خاك سپردند و قبرش درکنى  :گفتند

 (88). نوفلیین به نام عیسى بن عبداللَّه قرار گرفت

وهواخواهىانش ارتبىاط    کنند که امام کاظم از زندان بىا شىیعیان   روایات تاریخى نقل مى

 :گفت سیاسى و فقهى آنان را پاس  مى داد و مسایل کرد و به آنها دستوراتى مى برقرار مى

شاید این ارتبىاط   ؟کرد چگونه با شیعیان خویش رابطه برقرار مى  براستى امام کاظم

کننىد کىه    این نکتىه را روشىن مىى    گرفت، اماّ احادیث بسیارى از راههاى غیبى صورت مى
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اگىر چىه   . شد از معتقدان به امامىت وى بودنىد   مى بیشتر کسانى که امام در نزد آنان زندانى

تىرین افىراد و طرفىداران     از میىان خشىن  حضرت را  بانهاى آن زندان کوشید حکومت مى

ودانش سرشىار و    از نحوه عبادت امام کاظم( زندانبانان)خودبرگزیند چرا که خود آنها 

حضرت مشاهده کىرده   بسیارى را از آن حضرت اطلاع داشتند و کرامات مکارم اخلاقى آن

 .بودند

خىوش سىیما بىه     الرشید کنیزىهارون  :در کتاب بحارالانوار آمده است که عامرى گفت

بىه   :امىام در ایىن بىاره فرمىود    . حضرت را آزار دهىد  زندان امام موسى کاظم فرستاد تا آن

 :هارون بگو

دِيهتِكُْ َت فْر حُونَ   ِ نتُ َبِ
 
 (87) ب لََْ

 «.کنید بلکه شما به هدیه خود شادمانى مى»

شد وبىه فرسىتاده    پاس  خشمگینهارون از این . او نیازى نیست مرا به این کنیز و امثال

نکىردیم وآن   دلخواه تونگرفتیم وزندانى ما تو را نیز به :به نزد او برگرد و بگو :خویش گفت

 .او بگذار وخود بازگرد کنیز را پیش

فرستاده، هارون از  با بازگشت. فرستاده فرمان هارون را به انجام رساند و خود بازگشت

موسى کاظم روانه کرد تا از حال آن  به زندان اماممجلس خویش برخاست و پیشکارش را 

 دارد و مىى  پیشکار آن زن را دیدکه به سجده افتاده و سر از سىجده برنمىى  . زن تفحّص کند

 .سبحانك قدوس سبحانك :گوید

جعفىر آن کنیىز را    به خدا موسى بىن  :زده شد و گفت هارون از شنیدن این خبر شگفت

 .اوریداو را نزد من بی. جادو کرده است

. لرزید و دیده به آسمان دوختىه بىود در پیشىگاه هىارون حاضىر کردنىد       مى کنیز را که

 :هارون از او پرسید

من . بن جعفر است این حال، حال موسى :کنیز پاس  گفت ؟این چه حالى است که دارى

 .گذارد نزد او ایستاده بودم و او شب و روز نماز مى
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! سىرورم  :من از اوپرسیدم. و تقدیس خداوند گشود چون از نماز فارغ شد زبان به تسبیح

مىرا   :گفىتم  ؟مرا چه نیازى به تو باشىد  :او پرسید ؟آیا شما را نیازى نیست تا آن را رفع کنم

 ؟اینان چه هدفى دارند :اند گفت براى رفع حوایج شما بدین جافرستاده

گاه من پیىدا نبىود،   ناگهان بوستانى دیدم که اوّل و آخر آن در ن پس نگریستم :کنیز گفت

که خىوش   بوستان جایگاههایى مفروش به پر و پرنیان بود وخدمتکاران زن و مردى در این

 .جایگاهها نشسته بودند اى زیباتر از جامه آنها ندیده بودم، بر این سیماتر از آنها و جامه

دستهایشىان  اى حریر سبز پوشیده بودند و تاجها ودرّ و یىاقوت داشىتند و در    آنها جامه

من به سجده افتادم تا آنکه این خادم مرا بلنىد کىرد   . بود ها و هر گونه طعام آبریزها و حوله

 .بردم که کجا هستم پى و در آن لحظه

تو را درگرفته و این  اى خبیث شاید به هنگامى که در سجده بودى، خواب :هارون گفت

 ؟امور را در خواب دیده باشى

این منىاظر را دیىدم    پیش از آنکه به سجده روم. وگند نه سرورمبه خدا س :کنیز پاس  داد

 .و به همین خاطر به سجده افتادم

این زن خبیث را نزد خودنگه دار تا مباداکسى ایىن سىخن را    :هارون به پیشکارش گفت

امىام  )عبىد صىالح    :زن به نماز ایستاد و چون در این باره از اوپرسىیدند، گفىت  . از او بشنود

چىون   :پاس  داد :از سخنانى که گفته بود، پرسیدند را چنین دیدم و چون(  موسى کاظم

کنیزان مرا ندا دادند که اى فلان از عبد صىالح دورى گىزین تىا مىا بىر او       آن منظره را دیدم

 .واردشویم که ما ویژه اوییم نه تو

دت امىام کىاظم   این ماجرا چند روز پیش ازشها. آن زن تا زمان مرگ به همین حال بود

 .داد رخ

هىارون سىتمگر و    در پیشگاه خدا و این هم فرجىام   این ارزش و کرامت امام کاظم

 !!سرکش
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وبیزاران از دشىمنانش   خواهیم که ما را جزو دوستداران دوستانش از خداوند بزرگ مى

 .یدارزانى فرما توفیق  قرار دهد و ما را بر پیمودن راه ائمه هدى
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در شگفت شدم از آن شمشیر جوهر دار و صیقلى که بر فراز تو بود در روز جنگ درحىالى کىه روى تىو را     .88

 .غبار گرفته بود

 کىه جىدّ تىو را مىى     گذشت در حىالى  ونیز در شگفت شدم از تیرهایى که در برابر زنان آزاده از بدن تو مى .88

 .دندباری خواندند و اشکها مى

گرفتنىد و بزرگىى و    تیرهىا کاسىتى  . . رفتند آیا سزاوار نبود که به خاطر عظمت وشکوه تو تیرها به خطا مى .87

 .شکوه تو آنها را از بدن تو باز داشتند و دور کردند

 .118مقاتل الطالبیّین،  .88

 .112 - 112 مقاتل الطالبیّین، خ .82

 .148سوره اعراف، آیه  .81

 .1آیه  سوره بیّنه، .81

 .28سوره ابراهیم، آیه  .82

 .148 مقاتل الطالبیّین، خ .82

 .212 مقاتل الطالبیّین، خ .84

 .222 مقاتل الطالبیّین، خ .88
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 .22 به نقل از کتاب الغیبة شی  طوسى، خ 224 مقاتل الطالبیّین، خ .88

 .28 سوره نمل، آیه .87


